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صاحبنظران و مديران مورد شناسايي قرار 
گيرد و عملياتي شود.

جمع بنـدي
با توجه به مطالب پيش گفته، درمي يابيم 
ــرعت تحولات  ــه به س ــروزه با توج كه ام
ــراي اداره  ــي، مديران ب ــرات محيط و تغيي
سازمان ها بايد از آخرين دستاوردها بهره مند 
ــان دگرگوني هاي  ــند تا بتوانند از طوف باش
ــرافراز بيرون آيند. ارتقاي سطح  محيط س
دانش مديران و طراحان سازمان ها، به آنان 
ــكان را مي دهد كه در برنامه ريزي و  اين ام
ــازمان ها، گام هاي هوشمندانه اي را  اداره س
بردارند. بهره مندي از آخرين دستاوردهاي 
دانش سازمان و مديريت، امكان بهره مندي 
ــگ بومي را  ــي ديني و فرهن ــي غن از مبان
تسهيل مي كند. به كارگيري آخرين داده ها، 
ــاي متعدد  ــناخت ابعاد و لايه ه ــد از ش بع
ــازي با فرهنگ بومي  آن، نيازمند تطبيق س

جامعه است.
ــي بر دگرگوني ساخت،  تأكيد بازمهندس
ــكل هاي  ــي فكر و عدم اصرار با ش بازآفرين
ــد  ــن رو، نباي ــت. ازاي ــي اس ــازماني فعل س
ــداول  ــاي مت ــه آموخته ه ــرد ك ــور ك تص
ــي در  ــخن نهاي ــت، س ــازمان و مديري س
ــه مفهوم  ــا توجه ب ــت. ب اداره سازمان هاس
ــد در  ــاي آن، باي ــي و توصيه ه بازمهندس
طراحي مديريت و سازمان در كشور خود، 
ــيم و بدانيم كه طرح  ــدد طرح نو باش درص
متداول و شايع، گويايي صحت و اتقان آن 
نيست. با ساخت، طراحي و سازماندهي نو 
مي توان موفقيت سازمان ها را تسيهل كرد.
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راديو و 
مفهوم اراده 
براي خلق 
حركت
 دكتر غلامرضا آذري
استاديار علوم ارتباطات دانشگاه 
آزاد اسلامي واحد تهران مركز

«راديـو» بـه مثابه يك رسـانه «حسـي- 
شنيداري» به خواسـت و اراده تام وابسته 
اسـت و نـه خواسـت و اراده ناقـص. ايـن 
«اراده» (Will) گاه بـه دليل جبر سـازماني 
از سـوي «مدير رسانه» به منظور طرح يك 
برنامه اثرگذار و گاه از سوي «برنامه ساز» 
در  «نفـوذ  نيّـت  بـه  رسـانه اي  فاعـل  يـا 
مخاطب» براي تحريك و برانگيختگي او به 
كار مي  آيـد. اين مقاله، در هدف بنيادي خود 
بر آن اسـت تـا مفهـوم «اراده» را به لحاظ 
«فلسـفي- روان شـناختي» بكاود و از پرتو 
چنيـن رويكردي راه كارهايـي را براي خلق 
«حركـت» (Motion) در ايـن رسـانه ارائه 
دهـد. بنابرايـن، نخسـت از «اراده» و ابعاد 
معنايـي آن سـخن مي رانيـم و سـپس بـه 
وجوه «عينـي و ذهني» آن نظـر مي افكنيم 
و در پايـان بـه ايـن نتيجـه مي رسـيم كـه 
هـر حركتـي در رسـانه راديـو- به ويـژه، 
حركت هـاي خودآگاهانـه- نيازمنـد ارائـه 
معطـوف بـه «اختيـار جمعـي» اسـت و نه 

«جبر زماني» يا «مكاني». 
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ــا گمان پديداري وجود آن؛ و نيز گفته اند  ي
ــت كه به دنبال اين يقين يا  اراده ميلي اس
گمان مي آيد.۷ (همان، از ايجي و جرجاني 

به نقل از صليبا: ۲۴)
۳. اراده عبارت است از فعاليت دائمي كه 
ــرد، هر چند  ــت معيني را پيش مي گي جه
ــي گرايش  ــد،  و يا نوع ــه باش ناخودآگاهان
ــا همه موجودات  بنيادي در يك موجود ي
ــت زندگي يا خواست قدرت يا  مانند خواس
خواست خودآگاهي.۸ (همان، تركيب چند 

نظر: ۲۴)
ــه تعريف فوق به اين بحث  با توجه به س
ــتر فلاسفه ميان «اراده»  مي رسيم كه بيش
ــار» (Arbitrary) نيز تفاوت قائل  و «اختي
شده اند و بيان كرده اند: اراده گرايش نفس 
ــت در  ــي به آن اس ــه  فعل و تمايل اساس ب
ــل همراه با  ــار نوعي تماي ــه اختي حالي ك
ــي  ــت؛ گوي ــح» (Preference) اس «ترجي
ــخص «صاحب اختيار» به هر دو جنبه  ش
ــخص «صاحب  ــي مي نگرد ليك،  ش تواناي
اراده» فقط به جنبه اي نظر دارد كه طالب 

و خواهان آن است.
ــه در جهان واقعي  ــوان ديد ك حال مي ت
(Real-World) ما انسان ها، اين «اراده ها» 
ــيار تعيين كننده اي  ــتند كه نقش بس هس
ــت «چيزها» دارند و هماره  در تغيير ماهي
ــه از جمله  ــه هميش ــا»، ك ــود «چيزه خ
 Every day) «ــره ملزومات «زندگي روزم
ــاب مي آيند، نقش مهمي در  Life) به حس
 (Motion) «ــرك ــاي خلق «تح گذرگاه ه
ــازي مي كنند؛  ــه اهداف ب ــيدن ب براي رس
 Private) «اهدافي كه از «حيطه خصوصي
Sub-) فرديت اشخاص و ذهنيت (Realm

jectivity) آنها شكل مي گيرد و تا «حيطه 

عمومي» (General Realm) و اوج عينيت 
ــداوم پيدا مي كند.  ــان ت (Objectivity) آن
ــاس  ــا» و مقي ــاب «چيزه ــاخص انتخ ش
ــتفاده از «چيزها» بسته به نوع مصرف،  اس
ــرش موج خاصي  ــبك فكري و ذائقه نگ س
ــراد مي نهاد  ــا را پيش روي اف از تصميم ه
ــوم اراده آنها و نوع  ــه به هيچ وجه با مفه ك
حركتي كه برمي گزينند، بي ارتباط نيست.۹ 
(ديماگيو و مور، ۱۹۸۵؛ پيترسون، ۱۹۹۷)

ــان «چيزها» و انتخاب حتمي آنها  در مي
ــي» (Mass Media) از  ــانه هاي جمع «رس
 (Reinforcement) ــت اراده فردي و تقوي
ــيار بهره  ــراد بس ــار جمعي اف ــره اختي داي
ــر زماني يا  ــر معنا، از جب ــد. به ديگ مي برن
مكاني كه در ذات عيني شان ساري و جاري 
است، فاصله گرفته و به اختيار جمعي آنان 
ــي  نه تنها در بُعد رفتاري، بل در ابعاد ارزش
و نگرشي مسلط مي شوند. (مقايسه شود با: 

گرابر، ۱۹۹۰؛ ميروويتس، ۱۹۸۵)
مي دانيم و بسيار هم گفته اند و شنيده ايم 
(براي نمونه: نوري، ۱۳۸۴؛ ايوانس، ۱۹۷۷ 
ــو» يكي از اين  ــز، ۱۹۸۱) كه «رادي و بيچ
رسانه هاست كه از ديرباز، به ويژه نيمه دوم 
ــتم، به افواه مختلف به مثابه يك  قرن بيس
Audio- Sen-) «رسانه «حسي- شنيداري

ــهرت يافت و در ميان صاحبان  sitive) ش
ــوري كه  ــي رفيع يافت، ط ــر جايگاه تفك
ــانه را  «معناگرايان» اثربخش بودن اين رس
 Compeltl) ــام ــت و اراده ت در پرتو خواس
ــت و اراده  ــير كردند نه خواس Will) تفس
ــه: فورناتل  ــص (Incomplete) (ر.ك ب ناق
ــر،  ــرت، ۱۹۷۶؛ پارك ــز، ۱۹۸۰؛ هرب و ميل
ــر  ــل جب ــه دلي ــن اراده، گاه ب ۱۹۷۷). اي
 Media) «ــوي «مدير رسانه سازماني از س

Manager) به منظور طرح، ساخت و توليد 
ــذار و گاه از جانب يك  ــه اثرگ ــك برنام ي
نفوذ  براي   (Programmer) ــاز»  «برنامه س
ــان»  (secneiduA) و اقناع  در «مخاطب
 Attitude) ــرش ــر نگ (Persuasion)، تغيي
Change) و تحريك و برانگيختگي آنان به 
ــد، اما در هر حال، طوري [اراده]  كار مي آي
مفهوم پيدا مي كند تا براي «خلق حركت» 
از هيچ عاملي روي نگرداند.۱۰ اگر در ميان 
ــؤال ساده  «عامه مردم» (Publics) اين س
ــرح كنيم كه «راديو در طول روز چه  را مط
ــخ هايي  ــاهد پاس مي كند؟»  به احتمال، ش
ــم بود: خبر مي دهد... تحليل  چنين خواهي
ــرايط جوي  گزارش خبري دارد ... هوا و ش
را پيش بيني مي كند ... اطلاعات ترافيكي را 
عرضه مي دارد... داستان مي گويد و ... يا كه 
اگر اين پرسش را بپرسيم:  »راديو در طول 
روز با درون شما، ذهن و نيازهاي واقعي تان 
ــخن مي گويد؟» شايد با اين پاسخ ها  هم س
مواجه شويم: اِي به گمانم! ... برخي اوقات 
ــك كمي... اي بابا! فكر نمي كنم ... نه بابا!  ي
ــت مي كنه، فكر مي كنه  همش داره نصيح
معلم اخلاقه!... بله بعضي وقت ها، مثل آخر 
ــب ها، يك كمي عرفاني مي شه و ...؛ در  ش
ــويم كه  ــادگي متوجه مي ش هر حال، به س
Pow-) «اين رسانه تا چه اندازه «قدرتمند

ــد «زيان آور»  ــا چه حد مي توان erful) و ت
ــد؛ به ديگررو، تا چه اندازه  (Harmful) باش

موجب دريافت هاي ذهني مي شود. 
ــن هدف،  ــا دنبال كردن اي ــن مقاله، ب اي
ــفي  ــه- فلس ــناخت معناگرايان ــي «ش يعن
ــق «حركت» در  ــوم «اراده» براي خل مفه
ــد به اين  ــي»  مي كوش ــاي راديوي برنامه ه
ــو در جايگاه  ــش بنيادي كه «آيا رادي پرس
ــنيداري» در خلق  ــانه «حسي- ش يك رس
ــاد اراده براي  ــت براي مخاطب و ايج حرك
ــدام وار فرهنگ  ــود و جامعه و جهش ان خ
نقش و تأثيري دارد؟»؛ صرفاً نظري، پاسخ 
درخور تأملي ارائه كند. تمركز اصلي مقاله 
ــه  ــات نظري موجود در س ــي بر ادبي مبتن
ــي  ــفه،  ارتباطات، و روان شناس حوزه فلس
رسانه است و رويكرد تحليلي استدلال هاي 
ــت. بـه اين  ــاً نظري- تجربي اس آن، اساس
ــه نگارنــده مـدعــي «تثبيـت  معنــي ك

مقدمه
«اراده» يك واژه «دو پهلو» و ابهام برانگيز 
ــت،۱ و اين برداشت امري محتمل بوده  اس
ــري و عملي در  ــب بحث هاي نظ و در اغل
ــده است  ــه مطرح ش ميان صاحبان انديش
ــعاري نژاد، ۱۳۶۴؛ صليبا، ۱۳۷۰؛  (رك: ش

پورافكاري، ۱۳۷۶)
ــر جهان نيز  ــاي ديگ واژه اراده در زبان ه
ــه كار مي رود، ولي با توجه به  اين مفهوم ب
Situ-) ــت ــرايط (Conditions)، موقعي ش

ــرد  ــرد ف ــع (Position) ف ations) و موض
ــتفاده هاي  ــه از آن اس ــاي يك جامع اعض
ــود. در زبان فرانسه اين واژه  متفاوتي مي ش
ــادل «Volonte»؛  در زبان لاتين  ــر مع براب
ــان آلماني «Wille» و  «voluntas»؛ در زب
ــت و تمام اين  در زبان عربي «الاراده»  اس
زبان ها، در فرهنگ خويش بر اين باورند كه 
ــان خردورز» دو نوع انديشه  در وجود «انس
ــت،  ادراك عقل و سپس،  وجود دارد: نخس

فعل اراده.
 ،(Cartesian) ــي  دكارت ــلاح  اصط در 
ــي  تمام ــورد  م در   (Perception) ادراك 
ــاً،  «كُنش ها»ي عقل به كار مي رود و اساس
ــل اراده و «رغبت» (Tendency) قرار  مقاب

مي گيرد.۲

ــه ها،  ــه» (Think) يا انديش كلمه «انديش
براي دكارت بيانگر موضوعي بود كه امروزه 
Conscious Phe-) «ــعور آن را «پديده ش

ــد. گاه واژه «ادراك» در  nomene) مي نامن
ــناختي كه  ــاب فعل ادراك يا در مورد ش ب
ــود، به كار مي آيد.  از اين فعل حاصل مي ش
In-) «ــه ديگـر معنـا، ادراك «درونـــي بـ
 (Outer) «ــي ــل ادراك «برون ner) در مقاب
ــعور يا  ــود از آن ش ــرد و مقص ــرار مي گي ق
خودآگاهي است يا شناخت نفس از اوضاع 
و احوال خويش. به نظر مي آيد كه ماهيت 
هر نوع «حركت»  (Motion) و خلق آن در 
ــت نه كيفيت  ــي فرد نهفته اس ادراك درون
نفساني حركت كلي فرد به سمت «چيزها» 

 .(Things)
برخي از فيلسوفان معاصر و روان شناسان 
ــي  ــك) ادراك حس ــر (فيزيولوژي كالبدنگ
ــيء خارج » به  ــط در مورد تصور «ش را فق
ــن ادراك همان  ــد و مي گويند اي كا مي برن
Con-) «ــت كه ملموس «فعلي» (Act) اس

ــه فرديت فرد،   ــت ك crete) و انضمامي اس
ــيله آن  ــود را به وس ــات حاضر خ احساس
ــير مي نمايد و  تنظيم مي كند و آنها را تفس
به كمك اصوات، تصويرها و خاطره ها كامل 
ــه «چيزي»  ــپس آنها را ب ــد،۳ س مي گردان

ــت و در عين  ــبت مي دهد كه ضد اوس نس
ــود» (Spontaneous) و  حال، «خود به خ
نه با «امساك» (Sparingly) حكم مي كند: 
ــيء خارجي براي او معلوم است  كه اين ش
ــم به يك معنا  ــا او تمايز دارد. اين حك و ب
ــه  ــخيص» (Diagnosis) و ب ــان «تش هم
Differ-) «ــك ــوم همان «تفكي ديگر مفه

ــب احترام به  ــه مرات ــت ك entiation) اس
ــي» (Inner Will) فرد را تدبير  «اراده درون
ــت او را نسبت به  مي كند و مقدمات خواس
ــر «انتخاب»  (Choice) تعيين مي نمايد.  ام
ــراي تدقيق آنچه هدفي را  واژه «اراده»  را ب
ــد، به كار مي آورند و در اصل  تأمين مي كن
ــوق فاعل  ــتن چيزي يا ش به معناي خواس
Ap-) ــد،۴ كه با آن اشتياق به فعل مي باش

ــد و مراد حاصل  ــه پايان مي رس petite) ب
ــود (صليبا به نقل از ابن رشد، ۱۳۷۰:  مي ش
ــت كه  ــتياق به فعل اين اس ۲۳). البته، اش
ــدف مورد نظر خود را درك كند و  فاعل ه
ــه صورت موقت از تمايل به آن خودداري  ب
ــده (Motivate) و  ــل برانگيزانن ورزد و عل
ــد و از  ــور نماي ــده (Inhibit) را تص بازدارن
ــود و در تصميم   ــل آگاه ش ــن عل ارزش اي
ــرانجام فعل  خويش به آنها تكيه كند و س
را انجام دهد يا از آن دست بكشد۵ (همان: 
ــان، اراده در اين معناي كلي  ۲۴). بدين س
ــكل فعاليت  ــتياق» عبارت است از ش «اش
ــه  ــخصي فرد. اما براي درك موجزتر س ش

«تعريف فلسفي» را از نظر مي گذرانيم:
ــت از كشش و تمايل  ۱. اراده عبارت اس
ــش  ــل به گونه اي كه اين كش ــس به فع نف
ــل وادارد.۶  ــس را به انجام فع ــل، نف و تماي

(همان، از كشاف به نقل از صليبا: ۲۴)
ــت از يقين به منفعت  ۲. اراده عبارت اس

راديـو با ادغـام واقعيت و احسـاس به خلق حركت مي رسـد و اين، 
يعني تركيب «اراده- لذت» براي مخاطب نه از اين حيث كه فقط سهم 
اوست، بل از اين نظر كه در خدمت خلق و جذب  اراده و لذت اوست. 
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ــا گمان پديداري وجود آن؛ و نيز گفته اند  ي
ــت كه به دنبال اين يقين يا  اراده ميلي اس
گمان مي آيد.۷ (همان، از ايجي و جرجاني 

به نقل از صليبا: ۲۴)
۳. اراده عبارت است از فعاليت دائمي كه 
ــرد، هر چند  ــت معيني را پيش مي گي جه
ــي گرايش  ــد،  و يا نوع ــه باش ناخودآگاهان
ــا همه موجودات  بنيادي در يك موجود ي
ــت زندگي يا خواست قدرت يا  مانند خواس
خواست خودآگاهي.۸ (همان، تركيب چند 

نظر: ۲۴)
ــه تعريف فوق به اين بحث  با توجه به س
ــتر فلاسفه ميان «اراده»  مي رسيم كه بيش
ــار» (Arbitrary) نيز تفاوت قائل  و «اختي
شده اند و بيان كرده اند: اراده گرايش نفس 
ــت در  ــي به آن اس ــه  فعل و تمايل اساس ب
ــل همراه با  ــار نوعي تماي ــه اختي حالي ك
ــي  ــت؛ گوي ــح» (Preference) اس «ترجي
ــخص «صاحب اختيار» به هر دو جنبه  ش
ــخص «صاحب  ــي مي نگرد ليك،  ش تواناي
اراده» فقط به جنبه اي نظر دارد كه طالب 

و خواهان آن است.
ــه در جهان واقعي  ــوان ديد ك حال مي ت
(Real-World) ما انسان ها، اين «اراده ها» 
ــيار تعيين كننده اي  ــتند كه نقش بس هس
ــت «چيزها» دارند و هماره  در تغيير ماهي
ــه از جمله  ــه هميش ــا»، ك ــود «چيزه خ
 Every day) «ــره ملزومات «زندگي روزم
ــاب مي آيند، نقش مهمي در  Life) به حس
 (Motion) «ــرك ــاي خلق «تح گذرگاه ه
ــازي مي كنند؛  ــه اهداف ب ــيدن ب براي رس
 Private) «اهدافي كه از «حيطه خصوصي
Sub-) فرديت اشخاص و ذهنيت (Realm

jectivity) آنها شكل مي گيرد و تا «حيطه 

عمومي» (General Realm) و اوج عينيت 
ــداوم پيدا مي كند.  ــان ت (Objectivity) آن
ــاس  ــا» و مقي ــاب «چيزه ــاخص انتخ ش
ــتفاده از «چيزها» بسته به نوع مصرف،  اس
ــرش موج خاصي  ــبك فكري و ذائقه نگ س
ــراد مي نهاد  ــا را پيش روي اف از تصميم ه
ــوم اراده آنها و نوع  ــه به هيچ وجه با مفه ك
حركتي كه برمي گزينند، بي ارتباط نيست.۹ 
(ديماگيو و مور، ۱۹۸۵؛ پيترسون، ۱۹۹۷)

ــان «چيزها» و انتخاب حتمي آنها  در مي
ــي» (Mass Media) از  ــانه هاي جمع «رس
 (Reinforcement) ــت اراده فردي و تقوي
ــيار بهره  ــراد بس ــار جمعي اف ــره اختي داي
ــر زماني يا  ــر معنا، از جب ــد. به ديگ مي برن
مكاني كه در ذات عيني شان ساري و جاري 
است، فاصله گرفته و به اختيار جمعي آنان 
ــي  نه تنها در بُعد رفتاري، بل در ابعاد ارزش
و نگرشي مسلط مي شوند. (مقايسه شود با: 

گرابر، ۱۹۹۰؛ ميروويتس، ۱۹۸۵)
مي دانيم و بسيار هم گفته اند و شنيده ايم 
(براي نمونه: نوري، ۱۳۸۴؛ ايوانس، ۱۹۷۷ 
ــو» يكي از اين  ــز، ۱۹۸۱) كه «رادي و بيچ
رسانه هاست كه از ديرباز، به ويژه نيمه دوم 
ــتم، به افواه مختلف به مثابه يك  قرن بيس
Audio- Sen-) «رسانه «حسي- شنيداري

ــهرت يافت و در ميان صاحبان  sitive) ش
ــوري كه  ــي رفيع يافت، ط ــر جايگاه تفك
ــانه را  «معناگرايان» اثربخش بودن اين رس
 Compeltl) ــام ــت و اراده ت در پرتو خواس
ــت و اراده  ــير كردند نه خواس Will) تفس
ــه: فورناتل  ــص (Incomplete) (ر.ك ب ناق
ــر،  ــرت، ۱۹۷۶؛ پارك ــز، ۱۹۸۰؛ هرب و ميل
ــر  ــل جب ــه دلي ــن اراده، گاه ب ۱۹۷۷). اي
 Media) «ــوي «مدير رسانه سازماني از س

Manager) به منظور طرح، ساخت و توليد 
ــذار و گاه از جانب يك  ــه اثرگ ــك برنام ي
نفوذ  براي   (Programmer) ــاز»  «برنامه س
ــان»  (secneiduA) و اقناع  در «مخاطب
 Attitude) ــرش ــر نگ (Persuasion)، تغيي
Change) و تحريك و برانگيختگي آنان به 
ــد، اما در هر حال، طوري [اراده]  كار مي آي
مفهوم پيدا مي كند تا براي «خلق حركت» 
از هيچ عاملي روي نگرداند.۱۰ اگر در ميان 
ــؤال ساده  «عامه مردم» (Publics) اين س
ــرح كنيم كه «راديو در طول روز چه  را مط
ــخ هايي  ــاهد پاس مي كند؟»  به احتمال، ش
ــم بود: خبر مي دهد... تحليل  چنين خواهي
ــرايط جوي  گزارش خبري دارد ... هوا و ش
را پيش بيني مي كند ... اطلاعات ترافيكي را 
عرضه مي دارد... داستان مي گويد و ... يا كه 
اگر اين پرسش را بپرسيم:  »راديو در طول 
روز با درون شما، ذهن و نيازهاي واقعي تان 
ــخن مي گويد؟» شايد با اين پاسخ ها  هم س
مواجه شويم: اِي به گمانم! ... برخي اوقات 
ــك كمي... اي بابا! فكر نمي كنم ... نه بابا!  ي
ــت مي كنه، فكر مي كنه  همش داره نصيح
معلم اخلاقه!... بله بعضي وقت ها، مثل آخر 
ــب ها، يك كمي عرفاني مي شه و ...؛ در  ش
ــويم كه  ــادگي متوجه مي ش هر حال، به س
Pow-) «اين رسانه تا چه اندازه «قدرتمند

ــد «زيان آور»  ــا چه حد مي توان erful) و ت
ــد؛ به ديگررو، تا چه اندازه  (Harmful) باش

موجب دريافت هاي ذهني مي شود. 
ــن هدف،  ــا دنبال كردن اي ــن مقاله، ب اي
ــفي  ــه- فلس ــناخت معناگرايان ــي «ش يعن
ــق «حركت» در  ــوم «اراده» براي خل مفه
ــد به اين  ــي»  مي كوش ــاي راديوي برنامه ه
ــو در جايگاه  ــش بنيادي كه «آيا رادي پرس
ــنيداري» در خلق  ــانه «حسي- ش يك رس
ــاد اراده براي  ــت براي مخاطب و ايج حرك
ــدام وار فرهنگ  ــود و جامعه و جهش ان خ
نقش و تأثيري دارد؟»؛ صرفاً نظري، پاسخ 
درخور تأملي ارائه كند. تمركز اصلي مقاله 
ــه  ــات نظري موجود در س ــي بر ادبي مبتن
ــي  ــفه،  ارتباطات، و روان شناس حوزه فلس
رسانه است و رويكرد تحليلي استدلال هاي 
ــت. بـه اين  ــاً نظري- تجربي اس آن، اساس
ــه نگارنــده مـدعــي «تثبيـت  معنــي ك

مقدمه
«اراده» يك واژه «دو پهلو» و ابهام برانگيز 
ــت،۱ و اين برداشت امري محتمل بوده  اس
ــري و عملي در  ــب بحث هاي نظ و در اغل
ــده است  ــه مطرح ش ميان صاحبان انديش
ــعاري نژاد، ۱۳۶۴؛ صليبا، ۱۳۷۰؛  (رك: ش

پورافكاري، ۱۳۷۶)
ــر جهان نيز  ــاي ديگ واژه اراده در زبان ه
ــه كار مي رود، ولي با توجه به  اين مفهوم ب
Situ-) ــت ــرايط (Conditions)، موقعي ش

ــرد  ــرد ف ــع (Position) ف ations) و موض
ــتفاده هاي  ــه از آن اس ــاي يك جامع اعض
ــود. در زبان فرانسه اين واژه  متفاوتي مي ش
ــادل «Volonte»؛  در زبان لاتين  ــر مع براب
ــان آلماني «Wille» و  «voluntas»؛ در زب
ــت و تمام اين  در زبان عربي «الاراده»  اس
زبان ها، در فرهنگ خويش بر اين باورند كه 
ــان خردورز» دو نوع انديشه  در وجود «انس
ــت،  ادراك عقل و سپس،  وجود دارد: نخس

فعل اراده.
 ،(Cartesian) ــي  دكارت ــلاح  اصط در 
ــي  تمام ــورد  م در   (Perception) ادراك 
ــاً،  «كُنش ها»ي عقل به كار مي رود و اساس
ــل اراده و «رغبت» (Tendency) قرار  مقاب

مي گيرد.۲

ــه ها،  ــه» (Think) يا انديش كلمه «انديش
براي دكارت بيانگر موضوعي بود كه امروزه 
Conscious Phe-) «ــعور آن را «پديده ش

ــد. گاه واژه «ادراك» در  nomene) مي نامن
ــناختي كه  ــاب فعل ادراك يا در مورد ش ب
ــود، به كار مي آيد.  از اين فعل حاصل مي ش
In-) «ــه ديگـر معنـا، ادراك «درونـــي بـ
 (Outer) «ــي ــل ادراك «برون ner) در مقاب
ــعور يا  ــود از آن ش ــرد و مقص ــرار مي گي ق
خودآگاهي است يا شناخت نفس از اوضاع 
و احوال خويش. به نظر مي آيد كه ماهيت 
هر نوع «حركت»  (Motion) و خلق آن در 
ــت نه كيفيت  ــي فرد نهفته اس ادراك درون
نفساني حركت كلي فرد به سمت «چيزها» 

 .(Things)
برخي از فيلسوفان معاصر و روان شناسان 
ــي  ــك) ادراك حس ــر (فيزيولوژي كالبدنگ
ــيء خارج » به  ــط در مورد تصور «ش را فق
ــن ادراك همان  ــد و مي گويند اي كا مي برن
Con-) «ــت كه ملموس «فعلي» (Act) اس

ــه فرديت فرد،   ــت ك crete) و انضمامي اس
ــيله آن  ــود را به وس ــات حاضر خ احساس
ــير مي نمايد و  تنظيم مي كند و آنها را تفس
به كمك اصوات، تصويرها و خاطره ها كامل 
ــه «چيزي»  ــپس آنها را ب ــد،۳ س مي گردان

ــت و در عين  ــبت مي دهد كه ضد اوس نس
ــود» (Spontaneous) و  حال، «خود به خ
نه با «امساك» (Sparingly) حكم مي كند: 
ــيء خارجي براي او معلوم است  كه اين ش
ــم به يك معنا  ــا او تمايز دارد. اين حك و ب
ــه  ــخيص» (Diagnosis) و ب ــان «تش هم
Differ-) «ــك ــوم همان «تفكي ديگر مفه

ــب احترام به  ــه مرات ــت ك entiation) اس
ــي» (Inner Will) فرد را تدبير  «اراده درون
ــت او را نسبت به  مي كند و مقدمات خواس
ــر «انتخاب»  (Choice) تعيين مي نمايد.  ام
ــراي تدقيق آنچه هدفي را  واژه «اراده»  را ب
ــد، به كار مي آورند و در اصل  تأمين مي كن
ــوق فاعل  ــتن چيزي يا ش به معناي خواس
Ap-) ــد،۴ كه با آن اشتياق به فعل مي باش

ــد و مراد حاصل  ــه پايان مي رس petite) ب
ــود (صليبا به نقل از ابن رشد، ۱۳۷۰:  مي ش
ــت كه  ــتياق به فعل اين اس ۲۳). البته، اش
ــدف مورد نظر خود را درك كند و  فاعل ه
ــه صورت موقت از تمايل به آن خودداري  ب
ــده (Motivate) و  ــل برانگيزانن ورزد و عل
ــد و از  ــور نماي ــده (Inhibit) را تص بازدارن
ــود و در تصميم   ــل آگاه ش ــن عل ارزش اي
ــرانجام فعل  خويش به آنها تكيه كند و س
را انجام دهد يا از آن دست بكشد۵ (همان: 
ــان، اراده در اين معناي كلي  ۲۴). بدين س
ــكل فعاليت  ــتياق» عبارت است از ش «اش
ــه  ــخصي فرد. اما براي درك موجزتر س ش

«تعريف فلسفي» را از نظر مي گذرانيم:
ــت از كشش و تمايل  ۱. اراده عبارت اس
ــش  ــل به گونه اي كه اين كش ــس به فع نف
ــل وادارد.۶  ــس را به انجام فع ــل، نف و تماي

(همان، از كشاف به نقل از صليبا: ۲۴)
ــت از يقين به منفعت  ۲. اراده عبارت اس

راديـو با ادغـام واقعيت و احسـاس به خلق حركت مي رسـد و اين، 
يعني تركيب «اراده- لذت» براي مخاطب نه از اين حيث كه فقط سهم 
اوست، بل از اين نظر كه در خدمت خلق و جذب  اراده و لذت اوست. 
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ــال هاي سال  ــته از پرسش ها، س اين دس
است كه مورد توجه نظريه پردازان ارتباطي 
ــدان علاقه مند به مطالعات راديويي   و منتق
گريفيم،  ۱۹۶۷؛  استيفنسون  است.۱۴(نك:  

۲۰۰۳؛ و مك واين، ۱۹۵۹)
ــاخت  س در   (Loyalty) ــاداري»  «وف
ــوي  ــي، به ويژه از س ــه راديوي ــك برنام ي
ــت كه  ــاز»، از جمله مواردي اس «برنامه س
ــت. چه  تأثير آن بي چون و چرا و قطعي اس
ــالت و اخلاق حرفه اي  ــك طرف به رس از ي
ــود و از  ــانه اي» مربوط مي ش «مديران رس
ــت  طرف ديگر، دربرگيرنده «اراده تام» اس
كه معناگرايان رسانه اي به آن توجه ويژه اي 
ــاخت  ــتند. در كنار «وفاداري» در س داش
ــدرت  ــوم «اراده آزاد»۱۵ و ق ــا مفه برنامه ه
ــبكه،  ــوي يك مدير ش انتخاب مطلق از س
شايد يكي از عناصر بسيار مهم تلقي شود. 
ــفه توجه»  بيشتر به  به باور نگارنده، «فلس
ــا اراده آزاد، چون  ــاداري گرايش دارد ت وف
خواست مخاطب را اصل قرار مي دهد و به 
ــراي ايجاد اراده و لذت  بنيان هاي نياز او ب

(Pleasure) توجه خاص دارد.
در «راديو» و حرفه برنامه گرداني از سوي 
 Situation) موقعيت»  «اخلاق  تهيه كننده 
ــت كه بر اساس واقعيت  Ethic) مرامي اس
محيطي رخ مي نمايد، نه روندي كه از روي 
نسخه هاي فقط احساسي يا عاطفي اعمال 
شود. به ديگر معنا، سازنده برنامه، حتي در 
اتاق ضبط برنامه، با ترتيب و نظم عيني، و 
با صيانت از ارزش هاي اجتماعي مي كوشد 
تا بيانگر نيك ترين «توجه» و القا و اقناع آن 

ميان خود، ميانجي ها و مخاطبان باشد.۱۶
ــو در «توجه» به  ــه رادي ــت ك بديهي اس
ــانه  مخاطب هم به رويكردهاي روان شناس
ــد و هم به رويكردهاي  مي تواند عنايت كن
جامعه شناختي؛ اما ميزان تأثير يك برنامه 
ــري دارد، چه مفهوم  ــش تعيين كننده ت نق
Ac-) ــب فعال ــه» را در قالب مخاط «توج
ــب  ــه مخاط ــد ن tive Audience) مي بين
منفعل (Passive Audience). امروزه، سه 
ــاره امر توجه در ميان  ديدگاه متفاوت درب
ــانه اي در دانشگاه هاي  مخاطب پژوهان رس

ارتباطي جهان وجود دارد:۱۷
۱. يك ديدگاه، توجه را در زمينه فعاليت 

ــي از  ــتفاده از متن يا بخش مخاطب در اس
ــز بر  ــد [تمرك ــي» مي بين ــه راديوي «برنام

مخاطب فعال].
ــه را در حد و مرز  ــدگاه، توج ــك دي ۲. ي
ــر» از پيام مورد  ــر و تأث ــب با «تأثي مخاط
ــي مي نمايد [تمركز بر  نظر راديويي ارزياب

مخاطب منفعل].
۳. و ديدگاه ديگر، توجه را در «قلمرويي 
ــن دوگونه فوق  ــا حد مياني اي بينابين» ي
ــاهده و تحليل مي گذارد [تمركز بر  به مش

مخاطب تركيبي فعال و منفعل]. 
ــي بنيادين  ــدگاه، در نگاه ــه دي ــر س ه
ــي تعريف  ــه محصول ــه مثاب ــب را ب مخاط
ــت توليد اصلي برنامه  مي كنند كه در نهاي
راديويي است. (براي مقايسه و ارزيابي ر.ك 
ــن، ۱۹۹۳؛ مي ين،  به: ليون، ۱۹۸۲؛ مي ي

(۲۰۰۶
ــه  ــفي توج ــيوه هاي فلس ــو و ش در رادي
Spontane-) ــه»  «خودانگيخت ــان  مي
ــن  ــه «ارادي» (Voluntary) بي ity) و توج
برنامه ساز و مخاطب فرق مي گذارند. توجه 
ــت كه از هشياري  خودانگيخته، دقتي اس
ــبت به يك برنامه خاص راديويي  ذهن نس
ــود كه توجه آماده و بي واسطه  ناشي مي ش
آن را برمي انگيزاند، مثل توجه به يك شعر 

يا گوشه اي از يك داستان راديويي.۱۸
ــه محتواي  ــه مخاطب ب ــه معناي توج ب
ــري به آن  ــت كه به طور فط برنامه اي اس

Realistic Stabili-) ــه»  واقـع گرايانـــــ
ــعي  zation) بحث خود نخواهد بود اما، س
 Realistic)  «ــه ــت واقع گرايان دارد «ذهني
ــش وادارد و بر  ــه چال Mentality) آن را ب
اين اساس از دايره  ادبيات تركيبي موضوع 
خارج نشود. بدين سان، در ذيل مي كوشيم 
ــج بحث  ــخن پن ــا پايان اين س ــاز ت از آغ
ــي: ۱. راديو و ارزش محتوا؛ ۲. راديو  اساس
و فلسفه توجه: اراده و لذت براي مخاطب؛ 
ــيقي: اراده  ــو و منطق پخش موس ۳. رادي
ــانه؛ ۴.  ــي مدير س ــاز و عمل گراي برنامه س
ــركات خودآگاهانه، اراده  ــو،  اراده و ح رادي
ــي؛ و ۵. راديو و  ــه اختيار جمع ــوف ب معط
ــر زماني يا مكاني؛ را از نظر  حركت: نه جب
ــم. دليل اصلي طرح اين پنج بحث  بگذراني
اساسي روشن شدن حد و مرزهاي توجه به 
ــش  بنيادي از يك سو و از سوي ديگر،  پرس
به مفاهمه فراخواندن معناي فلسفه عملي 

برنامه هاي راديويي است.
۱. راديو و ارزش محتـوا

ــذرد و ارزش  ــه مي گ ــو چ در درون رادي
ــك برنامه  ــي (Content Value) ي محتواي
ــت؟  ــامل چه موارد و نكاتي اس راديويي ش
ــئول يك نوع  ــي در راديو مس ــا هر قالب آي
ــه  ــور ك ــا آن ط ــت ي ــي اس ارزش محتواي
ــخص مي كنند هر قالبي  ــا» مش «ارزيابي ه
Axiol-) در درجه نخست به ارزش شناسي

ــفي  ogy) معرفتي يك برنامه به لحاظ فلس
ــس از آن به ارزش واقعي و  توجه دارد و پ
ــي (Real & Social Value)  توجه  اجتماع

مي كند؟ و...
پاسخ به اينگونه پرسش ها در قالب برخي 
Media Theo-) ــانه اي ــاي رس از نظريه ه

ــه ۷۰ تاكنون، به صورت  ــس از ده ries) پ

ــون،  ــت. (مندلس ــن اس ــي» ممك «توصيف
ــد،  ــا مك فارلن ــل ۱۹۹۴ ي ۱۹۶۴؛ كرايس
۱۹۹۳ و به صورت تحليلي ويليامز، ۲۰۰۳)

ــه راديويي،  ــك برنام ــروزه، چنانچه ي ام
ــتند،  آن طور كه مخاطبان خواهان آن هس
عملكرد درخور توجه ارائه ندهد، نمي تواند 
ــته باشد. حال،  انتظار بازخورد آنان را داش
اين بازخورد هم مي تواند مثبت و هم  منفي 
ــش از هر چيز در اين  ــد.۱۱ اما آنچه بي باش
مورد خاص مهم مي نمايد، فرايند اثربخشي 
(Effectiveness) در كار رسانه اي است كه 
به سادگي صورت نمي پذيرد و نيازمند جد 
ــيار است كه  و جهدهاي ذهني- عيني بس
ــازي نهفته بود  ــاخت و روند برنامه س در س
و كار گروه (Group Work) افراد متفاوتي 
ــد. در دوران كنوني «اراده  ــب مي كن را طل
ــده  ــوف به اختيار جمعي» موجب ش معط
ــي به راحتي نوع  ــت كه كاربران اينترنت اس
ــان را از  ــرگرمي مورد نظرش اطلاعات يا س

ميان انبوه داده هاي خام برگزينند.۱۲ 
ــد كه وفاداري يك شنونده  به نظر مي رس
به يك برنامه راديويي همان «درون راديو» 
ــكات كليدي  ــه ارزش ها و ن ــد كه هم باش
ــن امر با  ــر دارد. ليكن اي ــان مدنظ را توأم
ــدن مصرف يا  ــه اي (Stereotype)ش كليش
ــي از عادات و  ــدن بخش ــج و مرسوم ش راي
ــليقه هاي عامه مخاطب كه بر اثر تكرار  س
(Replicate) برخي مضمون ها و درونه هاي 
ــت.۱۳  ــاختگي پديد مي آيد، متفاوت اس س
An-) ــه يك مجري براي مثال، مي توان ب

ــخص  ــيقي مش nouncer) يا خواننده موس
كه اصواتشان عادي شده اما، چون مردم يا 
مخاطبان به آن عادت كرده اند، توجه كرد. 
ــاده ذيل مقصود نگارنده را  شايد چرخه س

در اين بحث به خوبي نشان دهد:
ــه مي بينيم،  ــور كه در اين چرخ همان ط
ــت به ارزش شناسي  اگر راديو در گام نخس
معرفتي يك برنامه به لحاظ فلسفه حضور 
ــه  توج  (Philosophy of Presence)
ــك دور فعال از وجود  ــد، هم زمان در ي كن
ــو، و از ديگر سو،  فرهنگ، جامعه از يك س
ــب مواجه خواهد  ارزش محتوايي و مخاط
ــياري از  ــود. خيلي اوقات، بي علاقگي بس ب
Rou-) ــره اي ــازان كه دچار روزم برنامه س

ــودآوري  ــده اند و به درد س ــودن ش tine)ب
ــانه اي دچار گرديده اند منجر به  مفرط رس
Cultural Extermina-) ــي ــاي فرهنگ فن
tion) يك رسانه يا برنامه راديويي مي شود. 
ــازي  چه، مي دانيم كه مواردي نظير هم س
Conver-) ــي  هم گراي   ،(Consistency)

 ،(Integration) ــي  يكپارچگ  ،(gence
 Trend) ــد پژوهي وحدت (ytinU) و رون
ــت يا اراده  ــيدن به خواس Research) رس
ــاخت يك برنامه  نفوذ در مخاطب را در س
به نسبت قابل قبول راديويي، زماني فراهم 
ــت  ــد كه هر قالب برنامه اي با خواس مي كن
Theo-) ــري ــانه به يك عقل نظ مدير رس

ــك جويد، نه آنكه  retical Reason) تمس
ــتعدادها و  ــازماني تمام اس به دليل جبر س
قابليت هاي كارشناسان اتلاف و هدر شود. 
Philoso-) ۲. راديو و فلسـفه توجـه
phy of Attention): اراده و لـذت براي 

مخاطب
ــي دارد؟  راديو در توجه مخاطب چه نقش
ــاد مي كند؟ آيا «اراده» و  چگونه آن را ايج
 Audience) «لذت» فقط «سهم مخاطب»
Share) است يا آنكه راديو پديد آورنده آنان 

است؟ و... .

مخاطـب راديو در هر لحظه با 
ماسـت. او با فكر ما، احسـاس 
ما، دليل تراشـي مـا، توافق ما 
و ... هـر روز از صبحگاهـان 
تا شـامگاهان زندگـي مي كند، 
مي خندد، مي گريد، مي خروشد 

و مي خوابد.
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ــال هاي سال  ــته از پرسش ها، س اين دس
است كه مورد توجه نظريه پردازان ارتباطي 
ــدان علاقه مند به مطالعات راديويي   و منتق
گريفيم،  ۱۹۶۷؛  استيفنسون  است.۱۴(نك:  

۲۰۰۳؛ و مك واين، ۱۹۵۹)
ــاخت  س در   (Loyalty) ــاداري»  «وف
ــوي  ــي، به ويژه از س ــه راديوي ــك برنام ي
ــت كه  ــاز»، از جمله مواردي اس «برنامه س
ــت. چه  تأثير آن بي چون و چرا و قطعي اس
ــالت و اخلاق حرفه اي  ــك طرف به رس از ي
ــود و از  ــانه اي» مربوط مي ش «مديران رس
ــت  طرف ديگر، دربرگيرنده «اراده تام» اس
كه معناگرايان رسانه اي به آن توجه ويژه اي 
ــاخت  ــتند. در كنار «وفاداري» در س داش
ــدرت  ــوم «اراده آزاد»۱۵ و ق ــا مفه برنامه ه
ــبكه،  ــوي يك مدير ش انتخاب مطلق از س
شايد يكي از عناصر بسيار مهم تلقي شود. 
ــفه توجه»  بيشتر به  به باور نگارنده، «فلس
ــا اراده آزاد، چون  ــاداري گرايش دارد ت وف
خواست مخاطب را اصل قرار مي دهد و به 
ــراي ايجاد اراده و لذت  بنيان هاي نياز او ب

(Pleasure) توجه خاص دارد.
در «راديو» و حرفه برنامه گرداني از سوي 
 Situation) موقعيت»  «اخلاق  تهيه كننده 
ــت كه بر اساس واقعيت  Ethic) مرامي اس
محيطي رخ مي نمايد، نه روندي كه از روي 
نسخه هاي فقط احساسي يا عاطفي اعمال 
شود. به ديگر معنا، سازنده برنامه، حتي در 
اتاق ضبط برنامه، با ترتيب و نظم عيني، و 
با صيانت از ارزش هاي اجتماعي مي كوشد 
تا بيانگر نيك ترين «توجه» و القا و اقناع آن 

ميان خود، ميانجي ها و مخاطبان باشد.۱۶
ــو در «توجه» به  ــه رادي ــت ك بديهي اس
ــانه  مخاطب هم به رويكردهاي روان شناس
ــد و هم به رويكردهاي  مي تواند عنايت كن
جامعه شناختي؛ اما ميزان تأثير يك برنامه 
ــري دارد، چه مفهوم  ــش تعيين كننده ت نق
Ac-) ــب فعال ــه» را در قالب مخاط «توج
ــب  ــه مخاط ــد ن tive Audience) مي بين
منفعل (Passive Audience). امروزه، سه 
ــاره امر توجه در ميان  ديدگاه متفاوت درب
ــانه اي در دانشگاه هاي  مخاطب پژوهان رس

ارتباطي جهان وجود دارد:۱۷
۱. يك ديدگاه، توجه را در زمينه فعاليت 

ــي از  ــتفاده از متن يا بخش مخاطب در اس
ــز بر  ــد [تمرك ــي» مي بين ــه راديوي «برنام

مخاطب فعال].
ــه را در حد و مرز  ــدگاه، توج ــك دي ۲. ي
ــر» از پيام مورد  ــر و تأث ــب با «تأثي مخاط
ــي مي نمايد [تمركز بر  نظر راديويي ارزياب

مخاطب منفعل].
۳. و ديدگاه ديگر، توجه را در «قلمرويي 
ــن دوگونه فوق  ــا حد مياني اي بينابين» ي
ــاهده و تحليل مي گذارد [تمركز بر  به مش

مخاطب تركيبي فعال و منفعل]. 
ــي بنيادين  ــدگاه، در نگاه ــه دي ــر س ه
ــي تعريف  ــه محصول ــه مثاب ــب را ب مخاط
ــت توليد اصلي برنامه  مي كنند كه در نهاي
راديويي است. (براي مقايسه و ارزيابي ر.ك 
ــن، ۱۹۹۳؛ مي ين،  به: ليون، ۱۹۸۲؛ مي ي

(۲۰۰۶
ــه  ــفي توج ــيوه هاي فلس ــو و ش در رادي
Spontane-) ــه»  «خودانگيخت ــان  مي
ــن  ــه «ارادي» (Voluntary) بي ity) و توج
برنامه ساز و مخاطب فرق مي گذارند. توجه 
ــت كه از هشياري  خودانگيخته، دقتي اس
ــبت به يك برنامه خاص راديويي  ذهن نس
ــود كه توجه آماده و بي واسطه  ناشي مي ش
آن را برمي انگيزاند، مثل توجه به يك شعر 

يا گوشه اي از يك داستان راديويي.۱۸
ــه محتواي  ــه مخاطب ب ــه معناي توج ب
ــري به آن  ــت كه به طور فط برنامه اي اس

Realistic Stabili-) ــه»  واقـع گرايانـــــ
ــعي  zation) بحث خود نخواهد بود اما، س
 Realistic)  «ــه ــت واقع گرايان دارد «ذهني
ــش وادارد و بر  ــه چال Mentality) آن را ب
اين اساس از دايره  ادبيات تركيبي موضوع 
خارج نشود. بدين سان، در ذيل مي كوشيم 
ــج بحث  ــخن پن ــا پايان اين س ــاز ت از آغ
ــي: ۱. راديو و ارزش محتوا؛ ۲. راديو  اساس
و فلسفه توجه: اراده و لذت براي مخاطب؛ 
ــيقي: اراده  ــو و منطق پخش موس ۳. رادي
ــانه؛ ۴.  ــي مدير س ــاز و عمل گراي برنامه س
ــركات خودآگاهانه، اراده  ــو،  اراده و ح رادي
ــي؛ و ۵. راديو و  ــه اختيار جمع ــوف ب معط
ــر زماني يا مكاني؛ را از نظر  حركت: نه جب
ــم. دليل اصلي طرح اين پنج بحث  بگذراني
اساسي روشن شدن حد و مرزهاي توجه به 
ــش  بنيادي از يك سو و از سوي ديگر،  پرس
به مفاهمه فراخواندن معناي فلسفه عملي 

برنامه هاي راديويي است.
۱. راديو و ارزش محتـوا

ــذرد و ارزش  ــه مي گ ــو چ در درون رادي
ــك برنامه  ــي (Content Value) ي محتواي
ــت؟  ــامل چه موارد و نكاتي اس راديويي ش
ــئول يك نوع  ــي در راديو مس ــا هر قالب آي
ــه  ــور ك ــا آن ط ــت ي ــي اس ارزش محتواي
ــخص مي كنند هر قالبي  ــا» مش «ارزيابي ه
Axiol-) در درجه نخست به ارزش شناسي

ــفي  ogy) معرفتي يك برنامه به لحاظ فلس
ــس از آن به ارزش واقعي و  توجه دارد و پ
ــي (Real & Social Value)  توجه  اجتماع

مي كند؟ و...
پاسخ به اينگونه پرسش ها در قالب برخي 
Media Theo-) ــانه اي ــاي رس از نظريه ه

ــه ۷۰ تاكنون، به صورت  ــس از ده ries) پ

ــون،  ــت. (مندلس ــن اس ــي» ممك «توصيف
ــد،  ــا مك فارلن ــل ۱۹۹۴ ي ۱۹۶۴؛ كرايس
۱۹۹۳ و به صورت تحليلي ويليامز، ۲۰۰۳)

ــه راديويي،  ــك برنام ــروزه، چنانچه ي ام
ــتند،  آن طور كه مخاطبان خواهان آن هس
عملكرد درخور توجه ارائه ندهد، نمي تواند 
ــته باشد. حال،  انتظار بازخورد آنان را داش
اين بازخورد هم مي تواند مثبت و هم  منفي 
ــش از هر چيز در اين  ــد.۱۱ اما آنچه بي باش
مورد خاص مهم مي نمايد، فرايند اثربخشي 
(Effectiveness) در كار رسانه اي است كه 
به سادگي صورت نمي پذيرد و نيازمند جد 
ــيار است كه  و جهدهاي ذهني- عيني بس
ــازي نهفته بود  ــاخت و روند برنامه س در س
و كار گروه (Group Work) افراد متفاوتي 
ــد. در دوران كنوني «اراده  ــب مي كن را طل
ــده  ــوف به اختيار جمعي» موجب ش معط
ــي به راحتي نوع  ــت كه كاربران اينترنت اس
ــان را از  ــرگرمي مورد نظرش اطلاعات يا س

ميان انبوه داده هاي خام برگزينند.۱۲ 
ــد كه وفاداري يك شنونده  به نظر مي رس
به يك برنامه راديويي همان «درون راديو» 
ــكات كليدي  ــه ارزش ها و ن ــد كه هم باش
ــن امر با  ــر دارد. ليكن اي ــان مدنظ را توأم
ــدن مصرف يا  ــه اي (Stereotype)ش كليش
ــي از عادات و  ــدن بخش ــج و مرسوم ش راي
ــليقه هاي عامه مخاطب كه بر اثر تكرار  س
(Replicate) برخي مضمون ها و درونه هاي 
ــت.۱۳  ــاختگي پديد مي آيد، متفاوت اس س
An-) ــه يك مجري براي مثال، مي توان ب

ــخص  ــيقي مش nouncer) يا خواننده موس
كه اصواتشان عادي شده اما، چون مردم يا 
مخاطبان به آن عادت كرده اند، توجه كرد. 
ــاده ذيل مقصود نگارنده را  شايد چرخه س

در اين بحث به خوبي نشان دهد:
ــه مي بينيم،  ــور كه در اين چرخ همان ط
ــت به ارزش شناسي  اگر راديو در گام نخس
معرفتي يك برنامه به لحاظ فلسفه حضور 
ــه  توج  (Philosophy of Presence)
ــك دور فعال از وجود  ــد، هم زمان در ي كن
ــو، و از ديگر سو،  فرهنگ، جامعه از يك س
ــب مواجه خواهد  ارزش محتوايي و مخاط
ــياري از  ــود. خيلي اوقات، بي علاقگي بس ب
Rou-) ــره اي ــازان كه دچار روزم برنامه س

ــودآوري  ــده اند و به درد س ــودن ش tine)ب
ــانه اي دچار گرديده اند منجر به  مفرط رس
Cultural Extermina-) ــي ــاي فرهنگ فن
tion) يك رسانه يا برنامه راديويي مي شود. 
ــازي  چه، مي دانيم كه مواردي نظير هم س
Conver-) ــي  هم گراي   ،(Consistency)

 ،(Integration) ــي  يكپارچگ  ،(gence
 Trend) ــد پژوهي وحدت (ytinU) و رون
ــت يا اراده  ــيدن به خواس Research) رس
ــاخت يك برنامه  نفوذ در مخاطب را در س
به نسبت قابل قبول راديويي، زماني فراهم 
ــت  ــد كه هر قالب برنامه اي با خواس مي كن
Theo-) ــري ــانه به يك عقل نظ مدير رس

ــك جويد، نه آنكه  retical Reason) تمس
ــتعدادها و  ــازماني تمام اس به دليل جبر س
قابليت هاي كارشناسان اتلاف و هدر شود. 
Philoso-) ۲. راديو و فلسـفه توجـه
phy of Attention): اراده و لـذت براي 

مخاطب
ــي دارد؟  راديو در توجه مخاطب چه نقش
ــاد مي كند؟ آيا «اراده» و  چگونه آن را ايج
 Audience) «لذت» فقط «سهم مخاطب»
Share) است يا آنكه راديو پديد آورنده آنان 

است؟ و... .

مخاطـب راديو در هر لحظه با 
ماسـت. او با فكر ما، احسـاس 
ما، دليل تراشـي مـا، توافق ما 
و ... هـر روز از صبحگاهـان 
تا شـامگاهان زندگـي مي كند، 
مي خندد، مي گريد، مي خروشد 

و مي خوابد.
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ــيقي و  ــو منطق پخش موس يعني از يك س
از سوي ديگر، عمل محوري نيّات سازماني 
مدير رسانه. براي خاتمه اين بحث مي توان 
ــه بايد  ــيقي يك برنام ــه: ۱. موس گفت ك
ــود كه با حال و هوا،  به گونه اي برگزيده ش
ــب، هماهنگي  ــوا، ضرباهنگ و... تناس محت
ــد؛ ۲. ميزان، اندازه  و يكدستي داشته باش
ــه بايد با  ــيقي در يك برنام ــهم موس و س
واقعيت ها و ارزش هاي برنامه سازگار باشد 
و ۳. گوناگوني و تنوع موسيقي در برنامه ها 
ــت اما، هميشه  گرچه انكارناپذير و لازم اس
ــش و تقويت  ــر منطق پخ ــي ب ــد مبتن باي

احساس و عاطفه مخاطبان باشد.
۴. راديو، اراده و حركات خودآگاهانه: 

اراده معطوف به اختيار جمعي
ــاخت  ــو در چارچوب تهيه و س ــا رادي آي
برنامه ها نيازمند اراده و حركات خودآگاهانه 
است يا اراده معطوف به اختيار جمعي؟ آيا 
در امر برنامه سازي عواملي چون نويسنده، 
صدابردار، گوينده و... از راه اراده جمعي به 
وحدت نظر و اجماع رأي براي بهترين نوع 
ــند يا خير؟  تأثيرگذاري بر مخاطب مي رس

. ...
ــد مباحث  ــش ها، مترص ــه از پرس اينگون
ــك تا به  ــت، لي ــي نظري و فني اس تركيب
امروز در بيشتر مجله هاي علمي، انجمن ها 
و كتاب متن هاي كاربردي رسانه اي مطمح 
ــت. (براي نمونه،  نظر راديوپژوهان بوده اس
ــيلوي، ۱۹۷۰؛ تريتوئن، ۱۹۷۰؛  ر.ك به: س

مك واين، ۱۹۵۹)
ــه در  ــت خودآگاهان ــاً، اراده و حرك اساس
ــاخت برنامه هاي راديويي مرهون  تهيه و س
 Organizational) ــازماني دقت۲۱ و نظم س
ــري بديهي  ــن مهم، ام ــت. اي Order) اس
ــه «اختيار جمعي»  ــت ليك، معطوف ب اس
Collec-) ــي ــوده و توانمندي خرد جمع ب

tive Reason) را طلب مي كند. خردباوران 

 (Rationalism) ــت عقل يا طرفداران اصال
ــازماني و كارايي  در چارچوب ارتباطات س
جمعي  فهم   (Rationalness)خردپذيري و 
ــك ارتباط اثربخش،  از اجماع رأي براي ي
ــركات خودآگاهانه» در  ــه «ح معتقدند ك
ــك فعاليت هاي  ــكان يا زماني به كم هر م
ــه در اصل،  ــرد ك ــام مي پذي ــي انج تركيب
ــيء  ــاي خودآگاهانه را پيرامون ش حالت ه
ــي آورد و آن را عملي تر  ــر گرد م ادراك پذي
ــازد. پيش گام اين بحث  ــفاف تر مي س و ش
ــد كارپينتر (۱۹۷۷) بود كه با همين  ادمون
ــش خردورزانه راديو  ــرد، موضوع چال رويك
ــر تلويزيون» را چنين مطرح كرد:  در «عص
ــانه هاي  ــاره هاي مجري رس ــان و اش از بي
شنيداري- ديداري انتظار نمي رود كه فقط 
ــراز كنند، بلكه، هدف  ــم كلامي را اب مفاهي
انتقال تجربه هاي دروني و احساسات عميق 
است، تا موفق شوند بهترين نوع تأثير را بر 
مخاطب بگذارند. (به نقل از اولگرن وهرك، 

(۹ :۱۹۷۷
ــان، مي توان از عوامل برنامه ساز  بدين س
ــانه»- يا فردي كه طرح  در مقام «مدير رس
ــك برنامه اثرگذار را در ذهن مي پروراند-  ي
ــت كه براي نمونه، به حفظ مكان در  خواس
ــي (Sound Space) توجه تام  فضاي صوت
كنند؛ بدين معني كه هر گاه در يك برنامه 
موسيقي متوقف مي شود، شنونده قادر باشد 
 Spatial) ــاي فضايي ــي را با كيفيت ه جاي
ــخيص شناسايي كند.  Qualities) قابل تش
ــوع اراده هاي  ــركات خودآگاهانه و مجم ح
ــزد  ــه اختيار جمعي به ما گوش ــوف ب معط
ــنونده راديو يا مخاطب فعال  مي كند كه ش
انتظار دارد كه اين رسانه  نه تنها نقش هاي 
ــي  ــرگرم كننده و آموزش ــاني، س اطلاع رس
ــاي موجود از  ــد، بلكه واقعيت ه را ايفا كن
 (Narration) درونيات آنان را طوري روايت
ــان را  كند كه تجارب دروني و احساساتش

لبريز از توجه و دقت گرداند.
ــور  تص ــن  چني ــان  مخاطب از  ــي  برخ
ــه اينگونه نقش هاي اجتماعي-  مي كنند ك
ــو با يكديگر  ــدار و دوگانه در رادي وظيفه م
ــه اين معنا  ــي و تجانس ندارند، ب هم خوان
ــبكه اي در يك جنبه خوب عمل  كه اگر ش
كند، جنبه ديگرش آسيب مي بيند. در هر 
ــاور نگارنده اين بازخورد عمومي  حال، به ب
ــوي مخاطبان  (General Feedback) از س
ــت و كمتر نظرورزانه.  ــتر احساسي اس بيش
ــار عامل: محيط،  ــا توجه و تمركز بر چه ام
ذهنيت، عينيت و هدف مندي نيز «اختيار 
ــوي مدير رسانه «عقلاني»  جمعي» را از س
مي سازد و تأثيرگذاري بر مخاطب را تدقيق 

مي نمايد. 
۵. راديـو و حركت: نه جبـر زماني يا 

مكاني
ــه  ــت» از چ ــق «حرك ــراي خل ــو ب رادي
ــان  ــد؟ مخاطب ــود مي جوي ــي س معيارهاي
ــواي يك برنامه  ــاد حركت» در محت «ايج
راديويي چه كساني اند؟ در زمان گوش دادن 
ــوش دادن به چه  ــتند؟ در حال گ كجا هس
ــوش دادن به چه  ــند؟ در حال گ مي انديش
ــوم  ــان از مفه ــي آن ــغولند؟ تلق كاري مش
«حركت» به نوع برنامه بازمي گردد يا پيام 

آن؟ چرا و چگونه؟ و... .
ــان  ــش ها براي جامعه شناس اينگونه پرس
ــي  اجتماع ــان  روان  شناس و  ــانه اي  رس
ــكل و  ــت به ش ــه سال هاس ــات، ك ارتباط
محتواكاوي راديو علاقه مند بوده اند، هماره 
ــدي و مباحث كمّي و  جاي چالش هاي ج
كيفي بوده است. (ر.ك به: سيلوي، ۱۹۷۴؛ 
گيلارد، ۱۹۶۴؛ هيگينز و موس، ۱۹۸۲). 

ــا از مخاطب به افزونگي  اينگونه تحليل ه
ــتيابي صريح به  درك مخاطب۲۲ و نيز دس
ــي او كمك مي كند.  ــگاه يا مكان واقع جاي
حتي، مي توان سبك هايي از كلام در اطاق 
 (Playback) پخش را به صورت بازنواخت
ــا از طريق  ــر ايجاد كرد ت ــيوه اي مؤث به ش
ــر (Commentator) بتوان مخاطب را  مُفس
ــراي القاي پويايي  ــت مورد نظر ب در وضعي
ــراي نمونه، از  ــت نيز قرار داد.۲۳ ب و حرك
ــاز مانند:  ــدگاه فني اگر عوامل برنامه س دي
ــردان  ــا كارگ ــردار و ي ــده، صداب تهيه كنن

ــه و به طور  ــي آن را آزادان ــل ندارد ول تماي
ــنيدن  دل بخواهي گوش مي كند، مانند، ش
ــه ميزگردهاي  ــا توجه ب ــاي روز ب بحث ه
ــه  اينگون ــي  كنون دوران  در  ــي.۱۹  اجتماع
ــت  ــورد دق ــر، م ــاي مصداق پذي تعريف ه
از  ــماري  بي ش ــاي  گروه ه ــر  امعان نظ و 
ــانه اي قرار گرفته است  مخاطب پژوهان رس
ــرا (Empiricist) و  ــده اي تجربه گ ــه ع ك
بخشي ساخت گرا  (Structuralist) به دنبال 
ــتر برنامه هاي شنيداري و  محتواكاوي بيش
ــتر و فالن،  ــتند. (نك به: ويس ديداري هس

۱۹۹۷؛ زيلمن و وردر، ۲۰۰۰)
ــانه  در هر حال، راديو در جايگاه يك رس
ــي و ادراك محور در توجه مخاطب به  حس
ــز درگيري حافظه  ــال نقش هاي متماي دنب
ــو و احساس و عاطفه از  و تحليل از يك س
ــت. راديو با ادغام واقعيت و  سوي ديگر اس
ــد و اين،  ــاس به خلق حركت مي رس احس
يعني تركيب «اراده- لذت» براي مخاطب 
ــهم اوست، بلكه  نه از اين حيث كه فقط س
از اين نظر كه در خدمت خلق (Create) و 

جذب (Attract) اراده و لذت اوست. 

۳. راديـو و منطـق پخش موسـيقي: 
اراده برنامه سـاز و عمل گرايـي مديـر 

رسانه
آيا راديو براي «پخش موسيقي» از منطق 
ــاز تا  خاصي پيروي مي كند؟ يك برنامه س
چه اندازه اراده خود را به اين منطق پايبند 
ــانه و عملكرد او اين  مي داند؟ آيا مدير رس
منطق را هماهنگ تر مي كند يا به آن جهت 
ــش ها،  ــري مي دهد؟ و اين نوع از پرس ديگ
ــال هاي  ــي س ــبي را ط ــاي مناس فرصت ه
ــت  طولاني [به عمر راديو] فراهم آورده اس
ــذاري ديدگاه ها و  ــد و پايه گ كه در آن رش
ــه هاي نظري بسيار به چشم مي آيد،  انديش
ــاي متفاوتي را  ــه مي توان نظريه ه طوري ك
براي تحليل و بررسي آن برشمرد.۲۰ (براي 
ــت، ۱۳۸۶؛ كارول و  نمونه: زيلمن و برايان

ديگران، ۱۹۹۳ و غيره)
۱,۳ - اصل اول: افزودگي علاقه

ــبكه هاي  ش مخاطبان  ــول  معم ــور  به ط
ــرهاي  ــاوت و قش ــنن متف ــي از س راديوي
ــان  ــيقي مورد علاقه ش ــون به موس گوناگ
ــض اينكه به  ــرا مي دهند و به مح گوش ف

ــر در اين خصوص  ــوج راديويي مورد نظ م
گرايش يافتند، ديگر انتخاب صورت گرفته 
و فلسفه گوش دادن  (Listening) نيز پديد 
ــن وضعيت «افزودگي علاقه»  مي آيد. به اي
ــود، چون تمامي شرايط براي  اطلاق مي ش
رفتن به سوي موسيقي مورد نظر و شنيدن 

آن روبه راه است.
و  وجـدآوري  دوم:  اصـل   -  ۲,۳

روحيه زايي
برخي از اصوات موسيقايي نه تنها عواطف، 
ــق، علاقه و خواست مخاطب  هيجان، عش
ــد، بلكه به او مي آموزانند  را هدف مي گيرن
ــه خود (Self) و  ــه بيش از ديگر موارد ب ك
ــتن واقعي (Real- Self) توجه كند.  خويش
ــرقي، بخش اصيل خواني  ــيقي ش در موس
ــهرت و امتنان  ــا ايرانيان از ش ــان م در مي
ــت و نمونه خوبي  قابل توجهي برخوردار اس
براي توجه به خود. شبكه راديويي فرهنگ 
در برنامه وزين راه شب به اين مقصود جامه 
ــت، يا راديو پيام كه در  عمل پوشانده اس
ساعات متفاوت روز به نوعي براي مخاطب 
ــد و توليد روحيه  ــام ايجاد وج ــاص و ع خ
ــاً زنان در  مي كند. مي توان گفت كه اساس
مقايسه با مردان استقبال بيشتري از اميد، 
ــق و... مي كنند؛ چون به  ــادي، عش غم، ش
Philosophy of Ex-) لحاظ فلسفه زيستن

ــي از مرتبه  ist) و به كارگيري قواي احساس
ــردان برخوردارند و  ــه م ــبت ب بالاتري نس
بهتر قادرند اين مراحل را دريابند (مقايسه 
ــود با: ولز و هاكنن: ۱۹۹۱). بدين سان،  ش
ــن دو جنس مخالف  ــي اي در مخاطب پژوه
ــه بتواند به  ــت يازيد ك بايد به الگويي دس
ــادگي چگونگي جست وجوي هر گروه را  س

به موسيقي مورد علاقه اش دريافت.
ــتر  ــروزه، بيش ــد كه ام ــر مي رس ــه نظ ب
ــاز  راديوها در حالتي بينابين اراده برنامه س
ــرار گرفته اند؛  ــانه ق و عمل گرايي مدير رس

راديـو يك رسـانه حسـي- شـنيداري اسـت و نظـارت و هدايت آن 
بـه اراده تام وابسـته اسـت نه اراده ناقـص. اراده، گاه به دليل جبر 
سازماني از سوي «مدير رسانه»، به منظور طرح يك برنامه اثرگذار 
و گاه از سـوي «برنامه ساز»، به نيت نفوذ در مخاطب براي تحريك 
و برانگيختگي او به كار مي رود اما اين مخاطب است كه با توجه به 
قدرتمندبـودن و زيان آوربودن پيـام راديويي ما «تصميم» مي گيرد 
كه با ما حركت كند يا نه!
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ــيقي و  ــو منطق پخش موس يعني از يك س
از سوي ديگر، عمل محوري نيّات سازماني 
مدير رسانه. براي خاتمه اين بحث مي توان 
ــه بايد  ــيقي يك برنام ــه: ۱. موس گفت ك
ــود كه با حال و هوا،  به گونه اي برگزيده ش
ــب، هماهنگي  ــوا، ضرباهنگ و... تناس محت
ــد؛ ۲. ميزان، اندازه  و يكدستي داشته باش
ــه بايد با  ــيقي در يك برنام ــهم موس و س
واقعيت ها و ارزش هاي برنامه سازگار باشد 
و ۳. گوناگوني و تنوع موسيقي در برنامه ها 
ــت اما، هميشه  گرچه انكارناپذير و لازم اس
ــش و تقويت  ــر منطق پخ ــي ب ــد مبتن باي

احساس و عاطفه مخاطبان باشد.
۴. راديو، اراده و حركات خودآگاهانه: 

اراده معطوف به اختيار جمعي
ــاخت  ــو در چارچوب تهيه و س ــا رادي آي
برنامه ها نيازمند اراده و حركات خودآگاهانه 
است يا اراده معطوف به اختيار جمعي؟ آيا 
در امر برنامه سازي عواملي چون نويسنده، 
صدابردار، گوينده و... از راه اراده جمعي به 
وحدت نظر و اجماع رأي براي بهترين نوع 
ــند يا خير؟  تأثيرگذاري بر مخاطب مي رس

. ...
ــد مباحث  ــش ها، مترص ــه از پرس اينگون
ــك تا به  ــت، لي ــي نظري و فني اس تركيب
امروز در بيشتر مجله هاي علمي، انجمن ها 
و كتاب متن هاي كاربردي رسانه اي مطمح 
ــت. (براي نمونه،  نظر راديوپژوهان بوده اس
ــيلوي، ۱۹۷۰؛ تريتوئن، ۱۹۷۰؛  ر.ك به: س

مك واين، ۱۹۵۹)
ــه در  ــت خودآگاهان ــاً، اراده و حرك اساس
ــاخت برنامه هاي راديويي مرهون  تهيه و س
 Organizational) ــازماني دقت۲۱ و نظم س
ــري بديهي  ــن مهم، ام ــت. اي Order) اس
ــه «اختيار جمعي»  ــت ليك، معطوف ب اس
Collec-) ــي ــوده و توانمندي خرد جمع ب

tive Reason) را طلب مي كند. خردباوران 

 (Rationalism) ــت عقل يا طرفداران اصال
ــازماني و كارايي  در چارچوب ارتباطات س
جمعي  فهم   (Rationalness)خردپذيري و 
ــك ارتباط اثربخش،  از اجماع رأي براي ي
ــركات خودآگاهانه» در  ــه «ح معتقدند ك
ــك فعاليت هاي  ــكان يا زماني به كم هر م
ــه در اصل،  ــرد ك ــام مي پذي ــي انج تركيب
ــيء  ــاي خودآگاهانه را پيرامون ش حالت ه
ــي آورد و آن را عملي تر  ــر گرد م ادراك پذي
ــازد. پيش گام اين بحث  ــفاف تر مي س و ش
ــد كارپينتر (۱۹۷۷) بود كه با همين  ادمون
ــش خردورزانه راديو  ــرد، موضوع چال رويك
ــر تلويزيون» را چنين مطرح كرد:  در «عص
ــانه هاي  ــاره هاي مجري رس ــان و اش از بي
شنيداري- ديداري انتظار نمي رود كه فقط 
ــراز كنند، بلكه، هدف  ــم كلامي را اب مفاهي
انتقال تجربه هاي دروني و احساسات عميق 
است، تا موفق شوند بهترين نوع تأثير را بر 
مخاطب بگذارند. (به نقل از اولگرن وهرك، 

(۹ :۱۹۷۷
ــان، مي توان از عوامل برنامه ساز  بدين س
ــانه»- يا فردي كه طرح  در مقام «مدير رس
ــك برنامه اثرگذار را در ذهن مي پروراند-  ي
ــت كه براي نمونه، به حفظ مكان در  خواس
ــي (Sound Space) توجه تام  فضاي صوت
كنند؛ بدين معني كه هر گاه در يك برنامه 
موسيقي متوقف مي شود، شنونده قادر باشد 
 Spatial) ــاي فضايي ــي را با كيفيت ه جاي
ــخيص شناسايي كند.  Qualities) قابل تش
ــوع اراده هاي  ــركات خودآگاهانه و مجم ح
ــزد  ــه اختيار جمعي به ما گوش ــوف ب معط
ــنونده راديو يا مخاطب فعال  مي كند كه ش
انتظار دارد كه اين رسانه  نه تنها نقش هاي 
ــي  ــرگرم كننده و آموزش ــاني، س اطلاع رس
ــاي موجود از  ــد، بلكه واقعيت ه را ايفا كن
 (Narration) درونيات آنان را طوري روايت
ــان را  كند كه تجارب دروني و احساساتش

لبريز از توجه و دقت گرداند.
ــور  تص ــن  چني ــان  مخاطب از  ــي  برخ
ــه اينگونه نقش هاي اجتماعي-  مي كنند ك
ــو با يكديگر  ــدار و دوگانه در رادي وظيفه م
ــه اين معنا  ــي و تجانس ندارند، ب هم خوان
ــبكه اي در يك جنبه خوب عمل  كه اگر ش
كند، جنبه ديگرش آسيب مي بيند. در هر 
ــاور نگارنده اين بازخورد عمومي  حال، به ب
ــوي مخاطبان  (General Feedback) از س
ــت و كمتر نظرورزانه.  ــتر احساسي اس بيش
ــار عامل: محيط،  ــا توجه و تمركز بر چه ام
ذهنيت، عينيت و هدف مندي نيز «اختيار 
ــوي مدير رسانه «عقلاني»  جمعي» را از س
مي سازد و تأثيرگذاري بر مخاطب را تدقيق 

مي نمايد. 
۵. راديـو و حركت: نه جبـر زماني يا 

مكاني
ــه  ــت» از چ ــق «حرك ــراي خل ــو ب رادي
ــان  ــد؟ مخاطب ــود مي جوي ــي س معيارهاي
ــواي يك برنامه  ــاد حركت» در محت «ايج
راديويي چه كساني اند؟ در زمان گوش دادن 
ــوش دادن به چه  ــتند؟ در حال گ كجا هس
ــوش دادن به چه  ــند؟ در حال گ مي انديش
ــوم  ــان از مفه ــي آن ــغولند؟ تلق كاري مش
«حركت» به نوع برنامه بازمي گردد يا پيام 

آن؟ چرا و چگونه؟ و... .
ــان  ــش ها براي جامعه شناس اينگونه پرس
ــي  اجتماع ــان  روان  شناس و  ــانه اي  رس
ــكل و  ــت به ش ــه سال هاس ــات، ك ارتباط
محتواكاوي راديو علاقه مند بوده اند، هماره 
ــدي و مباحث كمّي و  جاي چالش هاي ج
كيفي بوده است. (ر.ك به: سيلوي، ۱۹۷۴؛ 
گيلارد، ۱۹۶۴؛ هيگينز و موس، ۱۹۸۲). 

ــا از مخاطب به افزونگي  اينگونه تحليل ه
ــتيابي صريح به  درك مخاطب۲۲ و نيز دس
ــي او كمك مي كند.  ــگاه يا مكان واقع جاي
حتي، مي توان سبك هايي از كلام در اطاق 
 (Playback) پخش را به صورت بازنواخت
ــا از طريق  ــر ايجاد كرد ت ــيوه اي مؤث به ش
ــر (Commentator) بتوان مخاطب را  مُفس
ــراي القاي پويايي  ــت مورد نظر ب در وضعي
ــراي نمونه، از  ــت نيز قرار داد.۲۳ ب و حرك
ــاز مانند:  ــدگاه فني اگر عوامل برنامه س دي
ــردان  ــا كارگ ــردار و ي ــده، صداب تهيه كنن

ــه و به طور  ــي آن را آزادان ــل ندارد ول تماي
ــنيدن  دل بخواهي گوش مي كند، مانند، ش
ــه ميزگردهاي  ــا توجه ب ــاي روز ب بحث ه
ــه  اينگون ــي  كنون دوران  در  ــي.۱۹  اجتماع
ــت  ــورد دق ــر، م ــاي مصداق پذي تعريف ه
از  ــماري  بي ش ــاي  گروه ه ــر  امعان نظ و 
ــانه اي قرار گرفته است  مخاطب پژوهان رس
ــرا (Empiricist) و  ــده اي تجربه گ ــه ع ك
بخشي ساخت گرا  (Structuralist) به دنبال 
ــتر برنامه هاي شنيداري و  محتواكاوي بيش
ــتر و فالن،  ــتند. (نك به: ويس ديداري هس

۱۹۹۷؛ زيلمن و وردر، ۲۰۰۰)
ــانه  در هر حال، راديو در جايگاه يك رس
ــي و ادراك محور در توجه مخاطب به  حس
ــز درگيري حافظه  ــال نقش هاي متماي دنب
ــو و احساس و عاطفه از  و تحليل از يك س
ــت. راديو با ادغام واقعيت و  سوي ديگر اس
ــد و اين،  ــاس به خلق حركت مي رس احس
يعني تركيب «اراده- لذت» براي مخاطب 
ــهم اوست، بلكه  نه از اين حيث كه فقط س
از اين نظر كه در خدمت خلق (Create) و 

جذب (Attract) اراده و لذت اوست. 

۳. راديـو و منطـق پخش موسـيقي: 
اراده برنامه سـاز و عمل گرايـي مديـر 

رسانه
آيا راديو براي «پخش موسيقي» از منطق 
ــاز تا  خاصي پيروي مي كند؟ يك برنامه س
چه اندازه اراده خود را به اين منطق پايبند 
ــانه و عملكرد او اين  مي داند؟ آيا مدير رس
منطق را هماهنگ تر مي كند يا به آن جهت 
ــش ها،  ــري مي دهد؟ و اين نوع از پرس ديگ
ــال هاي  ــي س ــبي را ط ــاي مناس فرصت ه
ــت  طولاني [به عمر راديو] فراهم آورده اس
ــذاري ديدگاه ها و  ــد و پايه گ كه در آن رش
ــه هاي نظري بسيار به چشم مي آيد،  انديش
ــاي متفاوتي را  ــه مي توان نظريه ه طوري ك
براي تحليل و بررسي آن برشمرد.۲۰ (براي 
ــت، ۱۳۸۶؛ كارول و  نمونه: زيلمن و برايان

ديگران، ۱۹۹۳ و غيره)
۱,۳ - اصل اول: افزودگي علاقه

ــبكه هاي  ش مخاطبان  ــول  معم ــور  به ط
ــرهاي  ــاوت و قش ــنن متف ــي از س راديوي
ــان  ــيقي مورد علاقه ش ــون به موس گوناگ
ــض اينكه به  ــرا مي دهند و به مح گوش ف

ــر در اين خصوص  ــوج راديويي مورد نظ م
گرايش يافتند، ديگر انتخاب صورت گرفته 
و فلسفه گوش دادن  (Listening) نيز پديد 
ــن وضعيت «افزودگي علاقه»  مي آيد. به اي
ــود، چون تمامي شرايط براي  اطلاق مي ش
رفتن به سوي موسيقي مورد نظر و شنيدن 

آن روبه راه است.
و  وجـدآوري  دوم:  اصـل   -  ۲,۳

روحيه زايي
برخي از اصوات موسيقايي نه تنها عواطف، 
ــق، علاقه و خواست مخاطب  هيجان، عش
ــد، بلكه به او مي آموزانند  را هدف مي گيرن
ــه خود (Self) و  ــه بيش از ديگر موارد ب ك
ــتن واقعي (Real- Self) توجه كند.  خويش
ــرقي، بخش اصيل خواني  ــيقي ش در موس
ــهرت و امتنان  ــا ايرانيان از ش ــان م در مي
ــت و نمونه خوبي  قابل توجهي برخوردار اس
براي توجه به خود. شبكه راديويي فرهنگ 
در برنامه وزين راه شب به اين مقصود جامه 
ــت، يا راديو پيام كه در  عمل پوشانده اس
ساعات متفاوت روز به نوعي براي مخاطب 
ــد و توليد روحيه  ــام ايجاد وج ــاص و ع خ
ــاً زنان در  مي كند. مي توان گفت كه اساس
مقايسه با مردان استقبال بيشتري از اميد، 
ــق و... مي كنند؛ چون به  ــادي، عش غم، ش
Philosophy of Ex-) لحاظ فلسفه زيستن

ــي از مرتبه  ist) و به كارگيري قواي احساس
ــردان برخوردارند و  ــه م ــبت ب بالاتري نس
بهتر قادرند اين مراحل را دريابند (مقايسه 
ــود با: ولز و هاكنن: ۱۹۹۱). بدين سان،  ش
ــن دو جنس مخالف  ــي اي در مخاطب پژوه
ــه بتواند به  ــت يازيد ك بايد به الگويي دس
ــادگي چگونگي جست وجوي هر گروه را  س

به موسيقي مورد علاقه اش دريافت.
ــتر  ــروزه، بيش ــد كه ام ــر مي رس ــه نظ ب
ــاز  راديوها در حالتي بينابين اراده برنامه س
ــرار گرفته اند؛  ــانه ق و عمل گرايي مدير رس

راديـو يك رسـانه حسـي- شـنيداري اسـت و نظـارت و هدايت آن 
بـه اراده تام وابسـته اسـت نه اراده ناقـص. اراده، گاه به دليل جبر 
سازماني از سوي «مدير رسانه»، به منظور طرح يك برنامه اثرگذار 
و گاه از سـوي «برنامه ساز»، به نيت نفوذ در مخاطب براي تحريك 
و برانگيختگي او به كار مي رود اما اين مخاطب است كه با توجه به 
قدرتمندبـودن و زيان آوربودن پيـام راديويي ما «تصميم» مي گيرد 
كه با ما حركت كند يا نه!
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اصل پيش مي كند. مقصود ما از طرح واژه 
«وفاداري» حضور حقيقي «برنامه ساز»  در 
متن اثرش است. چه، از يك طرف به رسالت 
ــود و از  ــلاق حرفه اي او مربوط مي ش و اخ
ــت  طرف ديگر، دربرگيرنده «اراده تام» اس
ــانه اي به آن توجه ويژه  كه معناگرايان رس
داشتند. حتي، بايد اذعان كرد كه «فلسفه 
توجه»  به طور ذاتي به «وفاداري» گرايش 
ــه معناگرايان  ــت ك دارد تا «اراده تام» اس
ــانه اي به آن توجه ويژه داشتند. حتي،  رس
بايد گفت كه «فلسفه توجه» به طور ذاتي 
به «وفاداري» گرايش دارد تا «اراده آزاد»؛ 
ــت مخاطب را شناخته و آن را  چون خواس
اصل قرار مي دهد و به بنيان هاي نياز او به 

شدت توجه خاص دارد. 
۳. راديو  »اراده» و «لذت» را توأمان براي 
مخاطب مي خواهد و در اين راه فلسفه توجه 
ــرار مي دهد و «اخلاق موقعيت»  را هدف ق
ــاس واقعيت  ــه مرامي كه بر اس ــه مثاب را ب
محيطي به كار مي آيد، مطمح نظر مي داند. 
ــناختي  ــاي روش ش ــن راه، رويكرده در اي
ــي،  جامعه شناس ــي،  روان شناس حوزه هاي 
ــي و حتي در  ــي، معني شناس انسان شناس
ــزان  ــراي مي ــي را ب ــي، نشانه شناس جهات
اثربخشي يك برنامه مهم مي پندارد و آنها 
ــودي حضور مخاطبان  ــراي تحليل وج را ب
فعال و منفعل و نگرش هاي سه گانه حاكم 

بر آن به كار مي گيرد.
۴. در نگاه فلسفي به راديو  »منطق پخش 
موسيقي» آمري مناسب و حيطه اي درخور 
ــي علاقه» و  ــت. «افزودگ ــر بوده و هس نظ
ــي» از برايندهاي  ــدآوري و روحيه زاي «وج
ــي چنين ديدگاهي نشئت  مي  گيرد.  اساس
ــفه زيستن» است.  ــيقي «فلس منطق موس
درست است كه احساس و عاطفه مخاطب 
ــيقي به بهترين  را در راديو در پخش موس
ــالات بينابين  ــه كار مي بندد، اما ح وجه ب
ــاز و عمل گرايي مدير رسانه  اراده برنامه س
ــهم  ــا ميزان، اندازه و س ــك مي كنند ت كم
ــيقي مبتني بر ارزش ها و واقعيت هاي  موس

برنامه شكل گيرد. 
ــژه  به وي ــو-  رادي در  ــي  حركت ــر  ه  .۵
اراده  نيازمند  ــه-  خودآگاهان ــاي  حركت ه
ــت نه جبر  ــه اختيار جمعي اس ــوف ب معط

ــه بهترين  ــي. مي دانيم ك ــا مكان ــي ي زمان
ــون دقت و نظم  ــاي راديويي مره برنامه ه
ــت. با عنايت به بحث اصالت  ــازماني اس س
ــازماني»  ــل در چارچوب «ارتباطات س عق
بايد اذعان كرد كه «حركات خودآگاهانه» 
از آن رو كه ادراك پذيرند «اختيار جمعي» 
ــش معقول  ــن كُن ــد و اي ــب مي كنن را طل
ــاز  برنامه س رأي  عقلانيت مداري  ــته  پيوس
ــانه  ــانه را در رس ــاي مدير رس و رويكرده
ــازد،  ــي چون «راديو» متبلور مي س پرقدرت
ــوري كه بي توجهي به آن به افُت كل نگر  ط
ــو مي انجامد و  ــاي درون و برون رادي كاره
ــه دار و در اوقاتي  كمّيت و كيفيت را خدش

پوچ و بي معنا مي نمايد.
ارائه سه پيشنـهاد

۱. «اراده» فرايندي ذاتي است، در برخي 
آشكار و در گروهي پنهان است. سعي يك 
«مدير رسانه» نه تنها بروز و به كارگيري آن 
ــت، بل بايد اين امر كالبدي  در «خود» اس
ــود تك تك كاركنان و  ــي را در وج و روحان

همكاران تبلور دهد.
۲. «حركت» اختيار است و اگر اختيار ما 
ــانه از اراده متوازن و خردورز فرمان  در رس
ــان بي تأثير خواهد  نگيرد، همه تلاش هايم
ــود. پس، براي خلق هر حركتي در راديو،  ب

بايد خردورز و توازن نگر بود. 
۳. براي «نفوذ» در مخاطبان راديو، اقناع،  
ــرش، تحريك و برانگيختگي آنها،  تغيير نگ
تنها ساخت و توليد و پخش يك «برنامه» 
نيز مؤثر نيست. بنابراين، بايد معناي پيام، 
ــوي فرهنگي را با  ــي و الگ ــزان اثربخش مي

ظرفيت شناخت مخاطب تركيب كرد. 
 

پي نوشت ها
ــي (Ambiguous) مفهومي از  ــن دوپهلوي ۱. اي
ــو،  ــو معنانگر (Semantic) و از ديگر س يك س
ــانه نگر (Semiotic) است و اين، يعني آنكه  نش
«اراده»  برايند حال و هواي دروني انسان است يا 

برآمده علت هاي خارجي. 
Sensa-) «ــاس ــر از اينكه با «احس ۲. ادراك غي

ــه» (Affect) نيز  ــاوت دارد با «عاطف tion) تف
ــاس، پديده اي است رواني  ــت. (احس متفاوت اس
كه از تأثيرپذيري يكي از حواس به وجود مي آيد، 
ــا نوعي غذا،  ــان ي ــتن يك انس مثل:  دوست داش
ــتعداد رواني  ــت از يك اس اما، عاطفه عبارت اس
ــه فرد را به «آگاهي» از انفعالات خاص دروني  ك

ــون مي كند و او را بر آن مي دارد تا رفتاري  رهنم
ــخص در مورد چيزي يا  ــه اي مش معين يا انديش
ــي يا گروهي اتخاذ كند، مثل محبت داشتن  كس
ــا خدمت واقعي به هم نوع. چه،  ادراك حالتي  و ي
ــت عقلي، اما عاطفه حال و هوايي «وجداني»  اس
ــي دارد. لايپنيتس (۱۶۴۶- ۱۷۱۶م) در  و انفعال
ــروي فرديت» (Monadology) اين  «جوهر گ
تفاوت ادراك و عاطفه را به صورتي كامل و دقيق 
چنين بررسي مي كند: «حالتي موقتي كه شامل 
ــت، چيزي نيست جز آنچه  كثرت در وحدت اس
ــد آن را از ادراك  ــد و باي ــاده ناميده ان ادراك س
آگاهانه يا همان شعور جدا نمود» (براي مقايسه 
ــكاري، ۱۳۷۶).  ــا، ۱۳۷۰؛ و پوراف ــگ به: صليب ن
بنابراين، از نظر او ادراك ساده تغييري است كه 
در «موناد» (Monade) يا «جوهر فرد» يا ذره 
زنده رخ مي دهد و فرديت و هويت را به آن داده 

ــا مخاطبان خود در برنامه مورد  بخواهند ب
Sound Commu-) نظرشان ارتباط صوتي

nication) [براي جلب توجه يا تثبيت يك 
ــلت  ــال و هوا] برقرار كنند، از دگمه اس ح
(Slate) بهره مي جويند. جبر زماني معمول 
و مكاني رايج براي يك گوينده اي كه قصد 
ــت» را دارد و از راه  تفهيم و انتقال «حرك
ــتفاده مي كند چهار  ــخنوري عمومي اس س
 (Intensity) ــدت مورد سرعت (Rate)، ش
ــوح (Timber) يا  ــدي و كوتاهي]، وض [بلن
ــت.  كيفيت تمايز صدا و دانگ (Pitch) اس
ــه نوعي در  ــي هر كدام ب ــن چهار ويژگ اي
ــس مورد نظر به  ــرعت انتقال پيام يا ح س
ــال، زمان  ــد؛ براي مث ــب نقش دارن مخاط
كلامي (Verbal Time) يك گوينده همان 
ــرعت انتقال است كه اگر قرار باشد او به  س
ــادي مطلب ۶۰ ثانيه اي را در ۵۹/۷  طور ع
ثانيه ادا كند به يقين بايد فشرده و در جبر 
ــا به راحتي تأثيرش را  زمان حركت كند ت
ــي هم بوده و  ــيار گويندگان بگذارد، اما بس
 (Arthur Godfrey) هستند [آرتور گادفري
ــه ۳۰، امير نوري، بهروز  گوينده جوان ده
ــي فضل اللهي در نقل وقايع  رضوي، شمس
ــاير موارد  ــعر و قصه شب و س خاص يا ش
ــابه] كه با درنظر داشتن جبر زماني يا  مش
 Verbal) ــه اي ارتباط كلامي مكاني به گون
ــرار كرده اند كه به  Communication) برق
 (Pure Motion) «ــت محض مفهوم «حرك
ــده و مخاطب را با درنظرگرفتن  به نظر آم
ــا و حالت ها جذب و پايبند  همه وضعيت ه

خود كرده اند.
ــتاد پيشكسوت گويندگي  امير نوري (اس
ــرا) يكي از نمونه هاي فاخر گويندگان  و اج
ــتر  ــت. در بيش معاصر در خلق حركت اس
ــه تغيير در  ــا او مي داند كه چگون برنامه ه
ــتايي و ايجاد فاصله كلامش  سرعت يا ايس
ــت صدايش اثر  ــواي حرك ــر تأكيد محت ب
ــگ  (زير و بم)  ــذارد و چطور بايد دان مي گ
صدا را عوض كند تا احساس حركت، انتظار 
ــه را در دل و دنياي مخاطب پديد  ــا توج ي
ــرش گويندگي و فن بيان: در  آورد. او در اث
ــم  ــت وجوي زبان معيار، در فصل شش جس
ــا و ويژگي هاي گفتار  ــوع توانايي ه با موض
ــد: «در شكل نوشتاري،   و نوشتار مي نويس

ــب و يكي يكي  ــه ترتي ــروف و كلمات ب ح
ــپس، بر  ــوند و س ــاخته مي ش در ذهن س
ــان  روي كاغذ نقش مي پذيرند. زبان شناس
ــل حلقه هاي زنجير  ــته را مث واژه هاي نوش
ــته  ــته و به دنبال هم مي دانند، و رش پيوس
ــير فرضي و  ــر كلام را در يك مس يا زنجي
ــكان مي بينند. در نمود  ــط زمان و م در خ
گفتاري هم همين گونه است، ولي فقط در 
ــدن هم، از  ــنيدن و خوان خط زمان. در ش
همين مسير و خط بايد عبور كرد و پيام را 
دريافت نمود. وجود ترتيب زماني و مكاني 
ــراي درك و فهم پيام  ــره كلام، ب در زنجي
ــت، وگرنه پيام يا منظور  حتمي و لازم اس
ــم  ــت نخواهي ــده را درس ــده و نويس گوين

دريافت.»
ــد متوجه  ــه نقل ش ــا آنچ ــان، ب بدين س
ــكان اگر هم حتي  ــويم كه زمان و م مي ش
ــازماني راديو  ــاي عملكرد س ــه معن جبر ب
ــت تأثير  ــق حرك ــاد و خل ــند، در ايج باش
ــدار و ماندني.  ــه تأثير پاي ــي دارند ن مقطع
ــوان اذعان كرد  ــناختي مي ت از نظر معناش
ــد موجب  ــركات مي توانن ــه برخي از ح ك
 ،(Emotional) ــي بروز واكنش هاي هيجان
ــي (Value) و...  عاطفي (Affective)، ارزش
شوند؛ براي مثال، زماني كه در برنامه هاي 
ورزشي راديو «گوينده» با فكر تهيه كننده 
و كارگردان احساس هايي از خنده، شوك، 
ــاس راحت طلبي را منتقل  ــه و يا احس گري

مي كند.
ــه راديو براي  ــال، بايد گفت ك ــر ح در ه
خلق «حركت» از معيارهاي متفاوتي بهره 
مي گيرد كه نمونه هاي آن مي تواند گوينده، 
فكر پيام، ارتباط كلامي و مشابه آن باشد. 
ــردي و هم  ــن، مخاطبان هم ف ــن بي در اي
ــد. اينكه بدانيم آنان كجايند؟ و به  جمعي ان
ــغول اند؟ بسيار مهم است اما  چه كاري مش
اين گوينده و محتواي بحث و نظر اوست كه 
مخاطب را با زمان و مكاني عادت مي دهد. 
ــا و مفهوم «حركت»  تلقي مخاطب از معن
ــه نوع برنامه، پيام عام يا خاص آن، بنا بر  ب
شرايط، ميزان اثرگذاري، و حتي در جهاتي 
احساسات خود او مربوط مي شود. در واقع، 
ــت. او با  مخاطب راديو در هر لحظه با ماس
ــاس ما، دليل تراشي ما، توافق  فكر ما، احس

ــامگاهان  ما و ... هر روز از صبحگاهان تا ش
ــد،  ــدد، مي گري ــد، مي خن ــي مي كن زندگ
ــن ارتباطات  ــد. اي ــد و مي خواب مي خروش
ــي (True Communications) با او  حقيق
ــري اراده محور براي ايجاد  نتيجه ارتباط گ
Stat-) حركت» در وي و نابودي ايستايي»

ic) در اوست. 

نتيجه گيري
ــر ادبيات  ــا تمركز محض ب ــن مقاله ب اي
نظري تركيبي سه حوزه: فلسفه، ارتباطات 
ــوم «اراده»  ــي به تدقيق مفه و روان شناس
ــت» در راديو پرداخت و  براي خلق «حرك
ــن منظر توأم با يك چالش معنايي به  از اي

نتايج ذيل دست يازيد: 
ــن آنكه واژه اي دوپهلو  ۱. «اراده»، در عي
ــان  ــون در مي ــت، تاكن ــز اس و ابهام برانگي
انديشمندان علوم اجتماعي از رونق بسياري 
ــا، در هر زبان و فرهنگي  برخوردار بوده ام
ــت و موضع فرد فرد  ــرايط، موقعي بنا بر ش
ــتفاده هاي  ــه، از آن اس ــاي يك جامع اعض
ــت. گاهي اين استفاده ها  ــده اس متفاتي ش
ــا گاه مبتني بر  ــانه گر و ي معنانگر، گاه نش
ــا ادراك دروني يا بروني  ــخيص ي حكم تش
ــه تعريف فلسفي «اراده» بر  بوده است. س
ــاخت كه در جهان واقعي ما  ــكار س ما آش
انسان ها اين اراده ها هستند كه نقش بسيار 
ــده اي در تغيير ماهيت وجودي  تعيين كنن

چيزها (اشياء) يا سرنوشت دارند.
ــي- شنيداري  ــانه حس ۲. راديو يك رس
ــه اراده تام  ــت و نظارت و هدايت آن ب اس
ــت نه اراده ناقص. اراده، گاه به  ــته اس وابس
دليل جبر سازماني از سوي «مدير رسانه»، 
ــه اثرگذار و گاه  ــه منظور طرح يك برنام ب
ــت نفوذ در  ــاز»، به ني ــوي «برنامه س از س
ــك و برانگيختگي او  ــراي تحري مخاطب ب
ــت كه  ــي رود اما اين مخاطب اس به كار م
ــودن و زيان آوربودن  ــا توجه به قدرتمندب ب
ــا «تصميم» مي گيرد كه با  پيام راديويي م
ــه، او نمي داند كه  ــا حركت كند يا نه! چ م
در درون راديو و ارزش هاي محتوايي ان به 
ــه مي گذرد و هم مي داند كه  طور دقيق چ
پيام «دلپذير» است و مي تواند با آن ارتباط 
برقرار كند و به اين دليل «وفاداري» را يك 

هر حركتي در راديو- به ويژه 
حركت هــاي خـودآگاهانـه- 
نيازمنــد اراده معطــوف به 
اختيـار جمعي اسـت نه جبر 

زماني يا مكاني.
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اصل پيش مي كند. مقصود ما از طرح واژه 
«وفاداري» حضور حقيقي «برنامه ساز»  در 
متن اثرش است. چه، از يك طرف به رسالت 
ــود و از  ــلاق حرفه اي او مربوط مي ش و اخ
ــت  طرف ديگر، دربرگيرنده «اراده تام» اس
ــانه اي به آن توجه ويژه  كه معناگرايان رس
داشتند. حتي، بايد اذعان كرد كه «فلسفه 
توجه»  به طور ذاتي به «وفاداري» گرايش 
ــه معناگرايان  ــت ك دارد تا «اراده تام» اس
ــانه اي به آن توجه ويژه داشتند. حتي،  رس
بايد گفت كه «فلسفه توجه» به طور ذاتي 
به «وفاداري» گرايش دارد تا «اراده آزاد»؛ 
ــت مخاطب را شناخته و آن را  چون خواس
اصل قرار مي دهد و به بنيان هاي نياز او به 

شدت توجه خاص دارد. 
۳. راديو  »اراده» و «لذت» را توأمان براي 
مخاطب مي خواهد و در اين راه فلسفه توجه 
ــرار مي دهد و «اخلاق موقعيت»  را هدف ق
ــاس واقعيت  ــه مرامي كه بر اس ــه مثاب را ب
محيطي به كار مي آيد، مطمح نظر مي داند. 
ــناختي  ــاي روش ش ــن راه، رويكرده در اي
ــي،  جامعه شناس ــي،  روان شناس حوزه هاي 
ــي و حتي در  ــي، معني شناس انسان شناس
ــزان  ــراي مي ــي را ب ــي، نشانه شناس جهات
اثربخشي يك برنامه مهم مي پندارد و آنها 
ــودي حضور مخاطبان  ــراي تحليل وج را ب
فعال و منفعل و نگرش هاي سه گانه حاكم 

بر آن به كار مي گيرد.
۴. در نگاه فلسفي به راديو  »منطق پخش 
موسيقي» آمري مناسب و حيطه اي درخور 
ــي علاقه» و  ــت. «افزودگ ــر بوده و هس نظ
ــي» از برايندهاي  ــدآوري و روحيه زاي «وج
ــي چنين ديدگاهي نشئت  مي  گيرد.  اساس
ــفه زيستن» است.  ــيقي «فلس منطق موس
درست است كه احساس و عاطفه مخاطب 
ــيقي به بهترين  را در راديو در پخش موس
ــالات بينابين  ــه كار مي بندد، اما ح وجه ب
ــاز و عمل گرايي مدير رسانه  اراده برنامه س
ــهم  ــا ميزان، اندازه و س ــك مي كنند ت كم
ــيقي مبتني بر ارزش ها و واقعيت هاي  موس

برنامه شكل گيرد. 
ــژه  به وي ــو-  رادي در  ــي  حركت ــر  ه  .۵
اراده  نيازمند  ــه-  خودآگاهان ــاي  حركت ه
ــت نه جبر  ــه اختيار جمعي اس ــوف ب معط

ــه بهترين  ــي. مي دانيم ك ــا مكان ــي ي زمان
ــون دقت و نظم  ــاي راديويي مره برنامه ه
ــت. با عنايت به بحث اصالت  ــازماني اس س
ــازماني»  ــل در چارچوب «ارتباطات س عق
بايد اذعان كرد كه «حركات خودآگاهانه» 
از آن رو كه ادراك پذيرند «اختيار جمعي» 
ــش معقول  ــن كُن ــد و اي ــب مي كنن را طل
ــاز  برنامه س رأي  عقلانيت مداري  ــته  پيوس
ــانه  ــانه را در رس ــاي مدير رس و رويكرده
ــازد،  ــي چون «راديو» متبلور مي س پرقدرت
ــوري كه بي توجهي به آن به افُت كل نگر  ط
ــو مي انجامد و  ــاي درون و برون رادي كاره
ــه دار و در اوقاتي  كمّيت و كيفيت را خدش

پوچ و بي معنا مي نمايد.
ارائه سه پيشنـهاد

۱. «اراده» فرايندي ذاتي است، در برخي 
آشكار و در گروهي پنهان است. سعي يك 
«مدير رسانه» نه تنها بروز و به كارگيري آن 
ــت، بل بايد اين امر كالبدي  در «خود» اس
ــود تك تك كاركنان و  ــي را در وج و روحان

همكاران تبلور دهد.
۲. «حركت» اختيار است و اگر اختيار ما 
ــانه از اراده متوازن و خردورز فرمان  در رس
ــان بي تأثير خواهد  نگيرد، همه تلاش هايم
ــود. پس، براي خلق هر حركتي در راديو،  ب

بايد خردورز و توازن نگر بود. 
۳. براي «نفوذ» در مخاطبان راديو، اقناع،  
ــرش، تحريك و برانگيختگي آنها،  تغيير نگ
تنها ساخت و توليد و پخش يك «برنامه» 
نيز مؤثر نيست. بنابراين، بايد معناي پيام، 
ــوي فرهنگي را با  ــي و الگ ــزان اثربخش مي

ظرفيت شناخت مخاطب تركيب كرد. 
 

پي نوشت ها
ــي (Ambiguous) مفهومي از  ــن دوپهلوي ۱. اي
ــو،  ــو معنانگر (Semantic) و از ديگر س يك س
ــانه نگر (Semiotic) است و اين، يعني آنكه  نش
«اراده»  برايند حال و هواي دروني انسان است يا 

برآمده علت هاي خارجي. 
Sensa-) «ــاس ــر از اينكه با «احس ۲. ادراك غي

ــه» (Affect) نيز  ــاوت دارد با «عاطف tion) تف
ــاس، پديده اي است رواني  ــت. (احس متفاوت اس
كه از تأثيرپذيري يكي از حواس به وجود مي آيد، 
ــا نوعي غذا،  ــان ي ــتن يك انس مثل:  دوست داش
ــتعداد رواني  ــت از يك اس اما، عاطفه عبارت اس
ــه فرد را به «آگاهي» از انفعالات خاص دروني  ك

ــون مي كند و او را بر آن مي دارد تا رفتاري  رهنم
ــخص در مورد چيزي يا  ــه اي مش معين يا انديش
ــي يا گروهي اتخاذ كند، مثل محبت داشتن  كس
ــا خدمت واقعي به هم نوع. چه،  ادراك حالتي  و ي
ــت عقلي، اما عاطفه حال و هوايي «وجداني»  اس
ــي دارد. لايپنيتس (۱۶۴۶- ۱۷۱۶م) در  و انفعال
ــروي فرديت» (Monadology) اين  «جوهر گ
تفاوت ادراك و عاطفه را به صورتي كامل و دقيق 
چنين بررسي مي كند: «حالتي موقتي كه شامل 
ــت، چيزي نيست جز آنچه  كثرت در وحدت اس
ــد آن را از ادراك  ــد و باي ــاده ناميده ان ادراك س
آگاهانه يا همان شعور جدا نمود» (براي مقايسه 
ــكاري، ۱۳۷۶).  ــا، ۱۳۷۰؛ و پوراف ــگ به: صليب ن
بنابراين، از نظر او ادراك ساده تغييري است كه 
در «موناد» (Monade) يا «جوهر فرد» يا ذره 
زنده رخ مي دهد و فرديت و هويت را به آن داده 

ــا مخاطبان خود در برنامه مورد  بخواهند ب
Sound Commu-) نظرشان ارتباط صوتي

nication) [براي جلب توجه يا تثبيت يك 
ــلت  ــال و هوا] برقرار كنند، از دگمه اس ح
(Slate) بهره مي جويند. جبر زماني معمول 
و مكاني رايج براي يك گوينده اي كه قصد 
ــت» را دارد و از راه  تفهيم و انتقال «حرك
ــتفاده مي كند چهار  ــخنوري عمومي اس س
 (Intensity) ــدت مورد سرعت (Rate)، ش
ــوح (Timber) يا  ــدي و كوتاهي]، وض [بلن
ــت.  كيفيت تمايز صدا و دانگ (Pitch) اس
ــه نوعي در  ــي هر كدام ب ــن چهار ويژگ اي
ــس مورد نظر به  ــرعت انتقال پيام يا ح س
ــال، زمان  ــد؛ براي مث ــب نقش دارن مخاط
كلامي (Verbal Time) يك گوينده همان 
ــرعت انتقال است كه اگر قرار باشد او به  س
ــادي مطلب ۶۰ ثانيه اي را در ۵۹/۷  طور ع
ثانيه ادا كند به يقين بايد فشرده و در جبر 
ــا به راحتي تأثيرش را  زمان حركت كند ت
ــي هم بوده و  ــيار گويندگان بگذارد، اما بس
 (Arthur Godfrey) هستند [آرتور گادفري
ــه ۳۰، امير نوري، بهروز  گوينده جوان ده
ــي فضل اللهي در نقل وقايع  رضوي، شمس
ــاير موارد  ــعر و قصه شب و س خاص يا ش
ــابه] كه با درنظر داشتن جبر زماني يا  مش
 Verbal) ــه اي ارتباط كلامي مكاني به گون
ــرار كرده اند كه به  Communication) برق
 (Pure Motion) «ــت محض مفهوم «حرك
ــده و مخاطب را با درنظرگرفتن  به نظر آم
ــا و حالت ها جذب و پايبند  همه وضعيت ه

خود كرده اند.
ــتاد پيشكسوت گويندگي  امير نوري (اس
ــرا) يكي از نمونه هاي فاخر گويندگان  و اج
ــتر  ــت. در بيش معاصر در خلق حركت اس
ــه تغيير در  ــا او مي داند كه چگون برنامه ه
ــتايي و ايجاد فاصله كلامش  سرعت يا ايس
ــت صدايش اثر  ــواي حرك ــر تأكيد محت ب
ــگ  (زير و بم)  ــذارد و چطور بايد دان مي گ
صدا را عوض كند تا احساس حركت، انتظار 
ــه را در دل و دنياي مخاطب پديد  ــا توج ي
ــرش گويندگي و فن بيان: در  آورد. او در اث
ــم  ــت وجوي زبان معيار، در فصل شش جس
ــا و ويژگي هاي گفتار  ــوع توانايي ه با موض
ــد: «در شكل نوشتاري،   و نوشتار مي نويس

ــب و يكي يكي  ــه ترتي ــروف و كلمات ب ح
ــپس، بر  ــوند و س ــاخته مي ش در ذهن س
ــان  روي كاغذ نقش مي پذيرند. زبان شناس
ــل حلقه هاي زنجير  ــته را مث واژه هاي نوش
ــته  ــته و به دنبال هم مي دانند، و رش پيوس
ــير فرضي و  ــر كلام را در يك مس يا زنجي
ــكان مي بينند. در نمود  ــط زمان و م در خ
گفتاري هم همين گونه است، ولي فقط در 
ــدن هم، از  ــنيدن و خوان خط زمان. در ش
همين مسير و خط بايد عبور كرد و پيام را 
دريافت نمود. وجود ترتيب زماني و مكاني 
ــراي درك و فهم پيام  ــره كلام، ب در زنجي
ــت، وگرنه پيام يا منظور  حتمي و لازم اس
ــم  ــت نخواهي ــده را درس ــده و نويس گوين

دريافت.»
ــد متوجه  ــه نقل ش ــا آنچ ــان، ب بدين س
ــكان اگر هم حتي  ــويم كه زمان و م مي ش
ــازماني راديو  ــاي عملكرد س ــه معن جبر ب
ــت تأثير  ــق حرك ــاد و خل ــند، در ايج باش
ــدار و ماندني.  ــه تأثير پاي ــي دارند ن مقطع
ــوان اذعان كرد  ــناختي مي ت از نظر معناش
ــد موجب  ــركات مي توانن ــه برخي از ح ك
 ،(Emotional) ــي بروز واكنش هاي هيجان
ــي (Value) و...  عاطفي (Affective)، ارزش
شوند؛ براي مثال، زماني كه در برنامه هاي 
ورزشي راديو «گوينده» با فكر تهيه كننده 
و كارگردان احساس هايي از خنده، شوك، 
ــاس راحت طلبي را منتقل  ــه و يا احس گري

مي كند.
ــه راديو براي  ــال، بايد گفت ك ــر ح در ه
خلق «حركت» از معيارهاي متفاوتي بهره 
مي گيرد كه نمونه هاي آن مي تواند گوينده، 
فكر پيام، ارتباط كلامي و مشابه آن باشد. 
ــردي و هم  ــن، مخاطبان هم ف ــن بي در اي
ــد. اينكه بدانيم آنان كجايند؟ و به  جمعي ان
ــغول اند؟ بسيار مهم است اما  چه كاري مش
اين گوينده و محتواي بحث و نظر اوست كه 
مخاطب را با زمان و مكاني عادت مي دهد. 
ــا و مفهوم «حركت»  تلقي مخاطب از معن
ــه نوع برنامه، پيام عام يا خاص آن، بنا بر  ب
شرايط، ميزان اثرگذاري، و حتي در جهاتي 
احساسات خود او مربوط مي شود. در واقع، 
ــت. او با  مخاطب راديو در هر لحظه با ماس
ــاس ما، دليل تراشي ما، توافق  فكر ما، احس

ــامگاهان  ما و ... هر روز از صبحگاهان تا ش
ــد،  ــدد، مي گري ــد، مي خن ــي مي كن زندگ
ــن ارتباطات  ــد. اي ــد و مي خواب مي خروش
ــي (True Communications) با او  حقيق
ــري اراده محور براي ايجاد  نتيجه ارتباط گ
Stat-) حركت» در وي و نابودي ايستايي»

ic) در اوست. 

نتيجه گيري
ــر ادبيات  ــا تمركز محض ب ــن مقاله ب اي
نظري تركيبي سه حوزه: فلسفه، ارتباطات 
ــوم «اراده»  ــي به تدقيق مفه و روان شناس
ــت» در راديو پرداخت و  براي خلق «حرك
ــن منظر توأم با يك چالش معنايي به  از اي

نتايج ذيل دست يازيد: 
ــن آنكه واژه اي دوپهلو  ۱. «اراده»، در عي
ــان  ــون در مي ــت، تاكن ــز اس و ابهام برانگي
انديشمندان علوم اجتماعي از رونق بسياري 
ــا، در هر زبان و فرهنگي  برخوردار بوده ام
ــت و موضع فرد فرد  ــرايط، موقعي بنا بر ش
ــتفاده هاي  ــه، از آن اس ــاي يك جامع اعض
ــت. گاهي اين استفاده ها  ــده اس متفاتي ش
ــا گاه مبتني بر  ــانه گر و ي معنانگر، گاه نش
ــا ادراك دروني يا بروني  ــخيص ي حكم تش
ــه تعريف فلسفي «اراده» بر  بوده است. س
ــاخت كه در جهان واقعي ما  ــكار س ما آش
انسان ها اين اراده ها هستند كه نقش بسيار 
ــده اي در تغيير ماهيت وجودي  تعيين كنن

چيزها (اشياء) يا سرنوشت دارند.
ــي- شنيداري  ــانه حس ۲. راديو يك رس
ــه اراده تام  ــت و نظارت و هدايت آن ب اس
ــت نه اراده ناقص. اراده، گاه به  ــته اس وابس
دليل جبر سازماني از سوي «مدير رسانه»، 
ــه اثرگذار و گاه  ــه منظور طرح يك برنام ب
ــت نفوذ در  ــاز»، به ني ــوي «برنامه س از س
ــك و برانگيختگي او  ــراي تحري مخاطب ب
ــت كه  ــي رود اما اين مخاطب اس به كار م
ــودن و زيان آوربودن  ــا توجه به قدرتمندب ب
ــا «تصميم» مي گيرد كه با  پيام راديويي م
ــه، او نمي داند كه  ــا حركت كند يا نه! چ م
در درون راديو و ارزش هاي محتوايي ان به 
ــه مي گذرد و هم مي داند كه  طور دقيق چ
پيام «دلپذير» است و مي تواند با آن ارتباط 
برقرار كند و به اين دليل «وفاداري» را يك 

هر حركتي در راديو- به ويژه 
حركت هــاي خـودآگاهانـه- 
نيازمنــد اراده معطــوف به 
اختيـار جمعي اسـت نه جبر 

زماني يا مكاني.
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و در آن كثرت را با وحدت هم آوا مي كند. 
ــه: گوردون، ۱۹۹۱؛ اكرمن،  ۳. براي تفصيل نك ب

۱۹۹۰؛ گلداستاين، ۱۹۹۷. 
۴. دني ديدرو (۱۷۱۳- ۱۷۸۴) فيلسوف ماده گراي 
ــت  ــاره مي گويد: «خواس ــوي تبار، دراين ب فرانس
ــت  ــي پندار و گمان اس ــي» نوع ــا «اراده جزئ ي
ــت خواهيو  ــي» درس ــت» و «اراده كل و «خواس
ــن بگوييد:  ــايد به م ــت، اما ش ــي اس نيك انديش
ــخ  ــت؟ در پاس ــن اراده دوم كجاس ــگاه اي جاي
ــه ملت هاي متمدن  ــل نزد هم ــم: در اص مي گوي
ــي بربرها و  ــا، در كارهاي اجتماع ــن آنه و قواني
وحشي ها، در توافق ضمني دشمنان نژاد بشر، در 
پاره اي از مسائل در خشم و دردي كه طبيعت به 
حيوان ارزاني داشته و بسيار موارد ديگر ... وجود 

دارد.» (صليبا، ۱۳۷۰: ۲۴)
۵. «اشتياق»: اصطلاحي است كه لايپنيتس براي 
ــاد»، يا جوهريت  ــي كه «مون ــان دادن فعاليت نش
ــت، به  ــان كرده و از آن برخوردار اس فرد، را عي
ــتياق، فعل اصل  ــد: «اش ــرد. او مي گوي كار مي ب
ــت كه تغيير يا انتقال را از يك ادراك  دروني اس
ــتياق  به ادراك ديگر پديد مي آورد. هر چند، اش
ــوي  هماره نمي تواند به «ادراك كامل» كه به س
آن مي گرايد، دست يازد،  ليك، هميشه به بخشي 
ــد و استنباط هاي جديدي به دست  از آن مي رس
ــدي تر ر.ك به صليبا،  مي آورد.» (براي بحث ج

(۳۷ :۱۳۷۰
۶. در اين حالت، اراده نيرويي است كه از خواست، 
ــود؛ مثل  ــد و هدف مندي پديدار مي ش نياز، امي
ــاش در خلق يك «اثر  ــته هاي يك نق اوج خواس
ــي براي ايجاد  ــه نيت ماندگاري، حت ماندگار» ب

فعلي كه از آغاز در اراده او موج مي زند. 
۷. براي مثال، اگر معتقد شويم كه فلان كار سودي 
ــه بار نمي آورد يا زياني را از ميان مي برد، در  را ب
خويشتن كششي را نسبت به آن خواهيم يافت.

ــت قدرت يا اراده  ــر «نيچه» نوعي خواس  ۸ . از نظ
ــر» نوعي  ــوف به قدرت؛ از ديدگاه «اسپنس معط
ــپينوزا» (۱۶۳۲-  قيد معناي زندگي؛ از نگاه «اس
ــات، و از نظر  ــود به ثب ــش موج ۱۶۷۷م)، گراي
ــوف آرمان گراي آلماني تبار  ــوپنهاور»، فيلس «ش
Volunta-) «ــب اراده گرايي و بنيان گذار «مكت

rism School)، خواست زندگي. 
ــدن جامعه  ــث مصرفي ش ــه، در بح ــراي نمون ۹. ب
ــده، مرزهاي انتخاب  ــاي طبقاتي عيان ش تمايزه
ــا پذيرش  ــنت ها ب ــود و س «فرهنگ نگر» مي ش
واقعيت هاي نوگرايي رنگ و لعابي دگر مي گيرند. 
ــيمي نظري  ــاي ارتباطي- ترس ــتر الگوه ۱۰. بيش
ــات» از آغاز با اين  ــده در «علم ارتباط طراحي ش
ــازي «اراده» هم آوا بوده اند. (براي مرور  مفهوم س

مستند بنگريد به: مك كوايل و ويندال، ۱۹۸۱)
 Positive) «ــت ــورد مثب ــور از «بازخ ۱۱. منظ
ــه راديويي  ــك برنام ــال كه ي Feedback) ح

ــدي» (Satisfaction) لازم  نمي تواند «رضامن
ــب» ايجاد كند،  ــي را در «درون مخاط و نه كاف
همانا تظاهر حاكي از بي خبري مخاطب است از 
ــاني مثل: تعارف ها يا  طريق مجراهاي ارتباط انس

تعريف و تمجيد.
ــه اي» پديده «طراحي  ــن نوع «مصرف رايان ۱۲. اي
اصل توجه» را نزد همه كاربران رايانه اي مشهود 

و آشكار ساخته است. 
ــي داخلي از  ــاي پيمايش ــه، كاره ــراي نمون ۱۳. ب
نظرسنجي مخاطبان برنامه هاي «راديو فرهنگ» 
يا «راديو گفت وگو» را ببينيد كه در خط موازي 
ــك كلان، ۱۹۹۵ و  ــه جهاني كارهاي م آن  نمون
ــون، در شبكه  ــي نيلس ــانه پژوهش ــه رس مؤسس

جهاني وب موجود است.
۱۴. البته،  اغلب اين مطالعات از جنبه جهت گيري، 
ــتر «راديومحور» است تا «مخاطب محور» و  بيش
در برخي از «متن ها» تركيبي از هر دو رويكرد.

ــا دو  ــر قُدم ۵۱. «اراده آزاد» (Free Will)؛ از نظ
ــد كه هر گاه  ــف) فاعل چنان باش ــا دارد: ال معن
ــد و اگر نخواهد  ــام ده ــد، انج كاري را اراده كن
انجام ندهد؛ ب) صحت انجام فعل يا اينكه مختار 
ــخصي است توانا كه هر دو انجام عمل و ترك  ش

آن براي وي امكان پذير باشد. 
۱۶. «القا» و «اقناع» در اين فرايند امري لازم اند اما، 
ــتنباط رسانه اي»  مي دانيم كه از قوانين عام «اس
پيروي مي كنند و در عمل «اخلاق گرايي» را يك 

قلمرو مطمئن مدنظر دارند.
۱۷. در كشور ما ايران  با توجه به تعدد ايستگاه هاي 
پخش برنامه هاي راديويي مي توان چنين تفسير 
Cap- كرد كه ما برابر مخاطبان خاموش [اسير
ــاوم [پايدار      ــي [حاضر Instant]، مق tive]، آن
ــي [جنجالي        Resistance] و مخاطب احساس

Sensational] هم قرار گرفته ايم.
ــاره زاييده علل  ــه»:  هم ــه «خودانگيخت ۱۸. توج
ــي فرد مخاطب بوده و غريزه اي براي حفظ  انفعال
ــي،  ــام جنبه هاي احساس ــت كه تم روحيه اوس

هيجاني و عاطفي او را دربر مي گيرد.
ــك فعاليت هاي  ــه «ارادي»، فقط به كم ۱۹. توج
ــاً  ــه اساس ــرد ك ــام مي پذي ــن انج ــي ذه تركيب
ــون نوع برنامه  ــاي اختيارمحور را پيرام حالت ه
راديويي به صورتي ادراك پذير فراهم كرده و آن 

را روشن تر و دقيق تر مي سازد.
ــث اذعان  ــا در اين بح ــن نظريه ه ــتر اي ۲۰. بيش
مي دارند: «دقت و توجه نسبت به يك هارموني يا 
موسيقي خاص برايند «شدت احساس» است كه 
آن را براي مخاطب جذاب، دلپذير و خستگي زدا 

مي كند.» (نقل به مضمون از منابع فوق)
۲۱. «دقت» (Precision) به لحاظ علمي، كردار 
ــت و هم مطابق  ــح مطابق با امر معقول اس صحي
ــدني. بنابراين، بايد  ــوس و درك ش ــر محس با ام
ــد. به نظر فلاسفه تدقيق  صحيح، كامل و تام باش

ــق فرق بنيادي دارند: تدقيق اثبات دليل  و تحقي
با دليل است حال آنكه تحقيق اثبات يك مسئله 

با دليل است. 
ــرايط روحي- رواني حتي  ۲۲. منظور فهم همه ش
ــه و يا به  ــت كه يا آگاهان ــي مخاطب اس موقعيت

صورت ناهشيار به وجود مي آيد.
ــمتي از يك «برنامه طلايي»  ۲۳. بازنواخت به قس
ــده و هنگام  ــود كه از قبل ضبط  ش اطلاق مي ش

ضبط اصلي برنامه از آن استفاده مي شود. 

برگرفته از:
ــگ،  ــانه و فرهن ــته اي در رس ــات ميان رش مطالع
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 

اول، شماره اول، ۱۳۹۰، صص ۲۰-۱.
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و در آن كثرت را با وحدت هم آوا مي كند. 
ــه: گوردون، ۱۹۹۱؛ اكرمن،  ۳. براي تفصيل نك ب

۱۹۹۰؛ گلداستاين، ۱۹۹۷. 
۴. دني ديدرو (۱۷۱۳- ۱۷۸۴) فيلسوف ماده گراي 
ــت  ــاره مي گويد: «خواس ــوي تبار، دراين ب فرانس
ــت  ــي پندار و گمان اس ــي» نوع ــا «اراده جزئ ي
ــت خواهيو  ــي» درس ــت» و «اراده كل و «خواس
ــن بگوييد:  ــايد به م ــت، اما ش ــي اس نيك انديش
ــخ  ــت؟ در پاس ــن اراده دوم كجاس ــگاه اي جاي
ــه ملت هاي متمدن  ــل نزد هم ــم: در اص مي گوي
ــي بربرها و  ــا، در كارهاي اجتماع ــن آنه و قواني
وحشي ها، در توافق ضمني دشمنان نژاد بشر، در 
پاره اي از مسائل در خشم و دردي كه طبيعت به 
حيوان ارزاني داشته و بسيار موارد ديگر ... وجود 

دارد.» (صليبا، ۱۳۷۰: ۲۴)
۵. «اشتياق»: اصطلاحي است كه لايپنيتس براي 
ــاد»، يا جوهريت  ــي كه «مون ــان دادن فعاليت نش
ــت، به  ــان كرده و از آن برخوردار اس فرد، را عي
ــتياق، فعل اصل  ــد: «اش ــرد. او مي گوي كار مي ب
ــت كه تغيير يا انتقال را از يك ادراك  دروني اس
ــتياق  به ادراك ديگر پديد مي آورد. هر چند، اش
ــوي  هماره نمي تواند به «ادراك كامل» كه به س
آن مي گرايد، دست يازد،  ليك، هميشه به بخشي 
ــد و استنباط هاي جديدي به دست  از آن مي رس
ــدي تر ر.ك به صليبا،  مي آورد.» (براي بحث ج

(۳۷ :۱۳۷۰
۶. در اين حالت، اراده نيرويي است كه از خواست، 
ــود؛ مثل  ــد و هدف مندي پديدار مي ش نياز، امي
ــاش در خلق يك «اثر  ــته هاي يك نق اوج خواس
ــي براي ايجاد  ــه نيت ماندگاري، حت ماندگار» ب

فعلي كه از آغاز در اراده او موج مي زند. 
۷. براي مثال، اگر معتقد شويم كه فلان كار سودي 
ــه بار نمي آورد يا زياني را از ميان مي برد، در  را ب
خويشتن كششي را نسبت به آن خواهيم يافت.

ــت قدرت يا اراده  ــر «نيچه» نوعي خواس  ۸ . از نظ
ــر» نوعي  ــوف به قدرت؛ از ديدگاه «اسپنس معط
ــپينوزا» (۱۶۳۲-  قيد معناي زندگي؛ از نگاه «اس
ــات، و از نظر  ــود به ثب ــش موج ۱۶۷۷م)، گراي
ــوف آرمان گراي آلماني تبار  ــوپنهاور»، فيلس «ش
Volunta-) «ــب اراده گرايي و بنيان گذار «مكت

rism School)، خواست زندگي. 
ــدن جامعه  ــث مصرفي ش ــه، در بح ــراي نمون ۹. ب
ــده، مرزهاي انتخاب  ــاي طبقاتي عيان ش تمايزه
ــا پذيرش  ــنت ها ب ــود و س «فرهنگ نگر» مي ش
واقعيت هاي نوگرايي رنگ و لعابي دگر مي گيرند. 
ــيمي نظري  ــاي ارتباطي- ترس ــتر الگوه ۱۰. بيش
ــات» از آغاز با اين  ــده در «علم ارتباط طراحي ش
ــازي «اراده» هم آوا بوده اند. (براي مرور  مفهوم س

مستند بنگريد به: مك كوايل و ويندال، ۱۹۸۱)
 Positive) «ــت ــورد مثب ــور از «بازخ ۱۱. منظ
ــه راديويي  ــك برنام ــال كه ي Feedback) ح

ــدي» (Satisfaction) لازم  نمي تواند «رضامن
ــب» ايجاد كند،  ــي را در «درون مخاط و نه كاف
همانا تظاهر حاكي از بي خبري مخاطب است از 
ــاني مثل: تعارف ها يا  طريق مجراهاي ارتباط انس

تعريف و تمجيد.
ــه اي» پديده «طراحي  ــن نوع «مصرف رايان ۱۲. اي
اصل توجه» را نزد همه كاربران رايانه اي مشهود 

و آشكار ساخته است. 
ــي داخلي از  ــاي پيمايش ــه، كاره ــراي نمون ۱۳. ب
نظرسنجي مخاطبان برنامه هاي «راديو فرهنگ» 
يا «راديو گفت وگو» را ببينيد كه در خط موازي 
ــك كلان، ۱۹۹۵ و  ــه جهاني كارهاي م آن  نمون
ــون، در شبكه  ــي نيلس ــانه پژوهش ــه رس مؤسس

جهاني وب موجود است.
۱۴. البته،  اغلب اين مطالعات از جنبه جهت گيري، 
ــتر «راديومحور» است تا «مخاطب محور» و  بيش
در برخي از «متن ها» تركيبي از هر دو رويكرد.

ــا دو  ــر قُدم ۵۱. «اراده آزاد» (Free Will)؛ از نظ
ــد كه هر گاه  ــف) فاعل چنان باش ــا دارد: ال معن
ــد و اگر نخواهد  ــام ده ــد، انج كاري را اراده كن
انجام ندهد؛ ب) صحت انجام فعل يا اينكه مختار 
ــخصي است توانا كه هر دو انجام عمل و ترك  ش

آن براي وي امكان پذير باشد. 
۱۶. «القا» و «اقناع» در اين فرايند امري لازم اند اما، 
ــتنباط رسانه اي»  مي دانيم كه از قوانين عام «اس
پيروي مي كنند و در عمل «اخلاق گرايي» را يك 

قلمرو مطمئن مدنظر دارند.
۱۷. در كشور ما ايران  با توجه به تعدد ايستگاه هاي 
پخش برنامه هاي راديويي مي توان چنين تفسير 
Cap- كرد كه ما برابر مخاطبان خاموش [اسير
ــاوم [پايدار      ــي [حاضر Instant]، مق tive]، آن
ــي [جنجالي        Resistance] و مخاطب احساس

Sensational] هم قرار گرفته ايم.
ــاره زاييده علل  ــه»:  هم ــه «خودانگيخت ۱۸. توج
ــي فرد مخاطب بوده و غريزه اي براي حفظ  انفعال
ــي،  ــام جنبه هاي احساس ــت كه تم روحيه اوس

هيجاني و عاطفي او را دربر مي گيرد.
ــك فعاليت هاي  ــه «ارادي»، فقط به كم ۱۹. توج
ــاً  ــه اساس ــرد ك ــام مي پذي ــن انج ــي ذه تركيب
ــون نوع برنامه  ــاي اختيارمحور را پيرام حالت ه
راديويي به صورتي ادراك پذير فراهم كرده و آن 

را روشن تر و دقيق تر مي سازد.
ــث اذعان  ــا در اين بح ــن نظريه ه ــتر اي ۲۰. بيش
مي دارند: «دقت و توجه نسبت به يك هارموني يا 
موسيقي خاص برايند «شدت احساس» است كه 
آن را براي مخاطب جذاب، دلپذير و خستگي زدا 

مي كند.» (نقل به مضمون از منابع فوق)
۲۱. «دقت» (Precision) به لحاظ علمي، كردار 
ــت و هم مطابق  ــح مطابق با امر معقول اس صحي
ــدني. بنابراين، بايد  ــوس و درك ش ــر محس با ام
ــد. به نظر فلاسفه تدقيق  صحيح، كامل و تام باش

ــق فرق بنيادي دارند: تدقيق اثبات دليل  و تحقي
با دليل است حال آنكه تحقيق اثبات يك مسئله 

با دليل است. 
ــرايط روحي- رواني حتي  ۲۲. منظور فهم همه ش
ــه و يا به  ــت كه يا آگاهان ــي مخاطب اس موقعيت

صورت ناهشيار به وجود مي آيد.
ــمتي از يك «برنامه طلايي»  ۲۳. بازنواخت به قس
ــده و هنگام  ــود كه از قبل ضبط  ش اطلاق مي ش

ضبط اصلي برنامه از آن استفاده مي شود. 
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